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 چكيده:

در اين مقاله، نگاه مختصر و گذراي خواهيم داشت به شخصيت معنوي، 

الله العظمي شهيد سيد محمد سرور  علمي، سياسي و جهادي حضرت آيت

ي تقوا، علم، جهاد و  علامه شهيد واعظ؛ اسوه»تحت عنوان  )ره(واعظ

 « سياست.

از پيشقراولان مبارزه، روشنگري، تعهد و  )ره(بي ترديد، علامه شهيد واعظ 

تدين بوده كه هم او يكي از علماي پيشتار در صحنه هاي گوناگون 

 ر كشور بوده است. فرهنگي، اجتماعي و سياسي د

مند علمي بود كه باب تأليف در سدۀ اخير  شخصيت مبتكر و توان ايشان

 تاريخ افغانستان به دست او فتح و در نشر آثار علمى پيش قدم شده است. 

ى  نظير، نويسنده ى مجاهد، شهيد عارف، خطيب وارسته، مدرس كم علامه

ما و شهداي  فعال و خوش قلم، مجتهد راستين، سرور و سالار عل

افغانستان، از عالمان فرهيخته و عالي مقام جهان اسلام در عصر حاضر 

ى مذهبى و علمى از دودمان امامزاده سيد  است كه در دامان خانواده

(چشم به جهان گشود. او در آغوش گرم 1يحيي)مشهور به شاه قلندر()

و  ى كودكى پدر متدين و اهل تقوي و علم، مرحوم سيد حسن رضا دوره

جوانى را سپرى نمود. دروس ابتدايى را در محضر علماى طراز اول منطقه 

و كابل در آن روزگار، همچون مرحوم حاج آقا سيّد مصطفى و 

 حجةالاسلام مرحوم سيد محمدعيسي فارسي سپري نمود.

در آن روزگار، در كجاب بهسود دو نفر بعنوان استاد ادبيات عرب مشهور  

صرف و نحو را نزد  )ره(كه علامه شهيد واعظ بودند، يكي آقاي فارسي
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و ديگر مرحوم حجةالاسلام سيد اسماعيل آخوند)پدر  ايشان خوانده بود

 مرحوم آيت الله سيد  محمد تقي وحيدي( بود.

در محضر آيات عظام؛ مرحوم حجت  )ره(همچنين علامه شهيد واعظ

تلمذ  )ره(يو مرحوم شيخ محسن نقش )ره(، مرحوم شيخ زمان نقشي)ره(كابلي

هاى علمى  نمود. بعد از مدتى اقامت در كجاب و كابل، جهت تكميل دوره

تر معارف و آموزه هاي اسلامي، راهى كشور عراق و  و فراگيرى بيش

حوزه علميه نجف اشرف گرديد و در پرتو تابش نور ولايت مولى 

به مدت ده سال در بزم تدريس آيات عظام؛ مرحوم سيد  )ع(اميرالمؤمنين

 كسب علم نمود. )ره(و مرحوم سيد ابوالقاسم خويى )ره(حسن حكيمم

زمان  با همت بلند و توفيقات سرشارى كه شامل حالشان بود در مدت 

گرديد كه  از   )ره(كوتاه از شاگردان طراز اول آيات عظام حكيم و خويى

توان به آيات عظام؛ شهيد سيد محمدباقر  بحث و هم طرازهاى ايشان مى هم

اشاره  )ره(مرحوم علامه فضل اللهو  )ره(مرحوم شيخ كاظم تبريزى، ه()رصدر

 نمود.

در اثر درخشش و استعداد سرشار اين عالم جّيد و زحمتكش بود كه از 

ميان آن جمع، فردى اولين و بهترين تقريرات خارج اصول مرحوم آيت الله 

ن را به حوزه هاي علميه تقديم نمايد تا به عنوا )ره(العظمي خويى

ترين و بهترين متن براى دروس خارج اصول جا باز كند. بر  كاربردى

بودند، در حال حاضر،  اساس فهم خبرگان فن، اگر ايشان در قيد حيات مى

 از مراجع اعلم و طراز اول جهان اسلام بودند.
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ي اسلامي به عنوان  در حوزه هاي علميه و جامعه )ره(علامه شهيد واعظ

ارشناس مسايل ديني، دانشور تاريخ اسلام، مفسر، محدث، روشنگر، ك

اجتماعي مردم، مربي اخلاق، راهنماي سلوک عرفاني و معنوي و   مشاور

 شود تعريف كرد. ميم اصلاحگر اختلافات مرد

ي چهره هاي برجسته و از مناديان معروف و بنيانگذاران  ايشان در زمره 

مار خارجي و بيداد المنفعه، مبارز نستوه با استع اقدامات خيريه و عام

علامه  داخلي، معلم دروس ديني، عربي، فقه و بينش اسلامي مطرح بود.

محوري، مردم داري،  ، حقبا تلاش، صداقت، دانشوري )ره(واعظ شهيد

پژوهش، تبليغ،  ده داري و فداكاري در راه آموزش،زن تعهد، شب

قرآن و ريزي و كوشش براي گسترش انديشه قرآني و اجراي قوانين  برنامه

 از هيچ كوششي دريغ نكرده است.  )ع(سنت و تفكر عترت

بخشي از تاريخ كشور اسلامي  )ره(و چرا، علامه شهيد واعظ چون بي

ي  توان با سكوت از كنارش گذشت، سكوت درباره افغانستان است، و نمي

او سانسور تاريخ است و ناديده گرفتنش، نشاني از نابينايي و هم عدم 

ي درخشتان علمي و  ست به كارنامهاييفقيه وارسته، جف درک جايگاه آن

 مبارزاتي آن عالم سترگ و بيدارگر!

 

 واژگان کليدي:  

امه، شهيد، سيد محمد سرور، واعظ، دين، تقوا، علم، جهاد، ها: علّ كليد واژه

 .سياست، عدالت
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 مقدمه

در تاريخ اسلام كسانى بوده اند كه پس از يک دوره ى خلاء بزرگان 

ي، ظهوركرده و توفيق يافته اند تا در عرصه هاى مختلف و به طور علم

خدمات چشمگيرى را به جامعه اسلامي ارايه نمايند، از طرفى  ،همه جانبه

در عرصه ى فقه و اصول برترى علمى يافته و به جايگاه زعامت و 

 مرجعيت والا تكيه زده اند.

دارا بوده، به شيخ  از ميان علماي خدوم جهان اسلام كه چنين مقامي را

اشاره كرد كه   )ره(طايفه يعنى استاد بزرگ حوزه علميه، مرحوم شيخ طوسى

وي خشت نخست تأسيس حوزه ى علميه ى دينى نجف اشرف را در 

بنياد نهاد، تا خدمت به دين و تعليم امت  )ع(جوار حرم حضرت امام علي

با بيان احكام  ع()و انتشار فقه اهل بيت )ص(اسلامي به بركت علوم آل رسول

ى پسنديده و اخلاق رفيع اسلامى، ادامه داشته  شرع و تربيت مردم به شيوه

 باشد.

بعد از شيخ طوسى مراجع ديگري زحمات شيخ را در راستاى انجام اين 

ويژگى ها و  ،رسالت مقدسّ ادامه دادند، هر يكى از اين فقها و دانشمندان

هم طرازان خود از نظر رفتار  خصوصيات خود را دارند كه از معاصران و

متمايز مى گردند، با در نظر داشت  ،و خدمات شايسته ى كه ارايه داده اند

اين نكته كه همه در پى تحقق هدف مشتركى بوده اند كه همانا خدمت به 

دين و مذهب و انتشار علم و دانش و سعادت انسان در دنيا و آخرت 

پيشه و پيروان  دان، ظلم حكام ستمباشد، و بسيارى از اين مراجع و دانشمن

آن ها را تحمل نموده اند، اما هر كدام در اين ستم و مظلوميتى كه بر خود 
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روا  گرفته تا ديگر انواع شكنجه ها و خانواده ى آن ها از قتل و زندان

 ماجراى خاص خود را دارد. ،داشته شده و تحميل گرديده است

زعامت حوزه علميه نجف كسي كه  )ره(بي ترديد پس از شيخ طوسي

اشرف را عهده دار گرديد، سيدالفقها والمجتهدين، استاد بزرگوار و پيشواي 

 بود. )ره(فقهاي عصر حاضر، حضرت آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خويي

ي علوم حوزوي استاد درجه اولّ و كم نظيرشد، ملقب به  او كه در همه

ونوآوري هاي ايشان در كتب به مجدد و اِحياكننده آن گرديد و ابتكارات 

جاي مانده از ايشان درج و همچنين از تقريرات درس هاي ايشان كه 

كه جامع ترين و كامل ترين  توسط شاگردانش تقرير شده بايد يادكرد

ومنقع ترين آن ها، تقريرات شهيد آيت الله العظمي شهيد سيد محمد سرور 

لد تدوين شده و تاكنون ج 4است كه در« مصباح الاصول»بنام  )ره(واعظ

 چندين بار آن را به زيور طبع آراسته اند.

ي جهاد واجتهاد علمي،  علاوه بر كارنامه )ره(مرحوم حضرت آيت الله خويي

زعامت ومرجعيت را دربدترين دوره ومصيبت بارترين زمان)از ابتداي 

( برعهده داشت كه فشار آخر حيات پربركتشتاريخ حوزه نجف اشرف تا 

داخلي برحوزه علميه نجف درنهايت خود رسيده بود  ارجي وهاي خ

را در حفظ واستقلال  وايشان به رغم چنين دشواري ها، تمام توان خود

حوزه و مصالح جامعه تشيع بكار برد تا حوزه تاريخي نجف همچنان 

 خورشيد درخشان در آسمان فقه وفقاهت نورافشاني داشته باشد.

برانگيز  ممتاز و وصف ،روش بحث و درسدر  )ره(حضرت آيت الله خويي

سال حلقه درس و بحث را گرم و پر حرارت به سامان  70بود و بيش از 
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ي علوم ديني  ي با استعداد در حيطه رساند و هزاران فقيه، استاد و طلبه

راهي كشورهاي مختلف و از جمله؛ سوريه، لبنان،  هم پرورش داد و

كشورهاي شرق آسيا  فغانستان و سايرهند، ا بحرين،كويت ايران، پاكستان،

 .و آفريقا... گرديد

در واقع مي توان گفت كه بيان مقامات علمي وخدمات اجتماعي واسلامي  

آن استوانه علم و تقواي، خارج از توان ماست كه هزاران عالم و دانشمند 

محضر اين فقيه عاليقدر جهان اسلام تلمذ و صدها مجتهد  ، دراسلامي

زعيم حوزه از شاگردان ايشان هستند كه يكي از آن  و ومرجع تقليد

 مي باشد. )ره(شخصيت هاي بارز علامه شهيد واعظ

اي برخور دارند و مردم  علما در افغانستان از نقش مهم و تعيين كننده

هاي  حاضر شده و با دقت به حرف تبليغعموماً، در پاي منبر علماي اهل 

برند. اما مردم بيشتر به آن  ن لذت ميها گوش داده و از نفوذ كلام آنا آن

 آگاه و دانشمند، پرهيزگار و خدمتگذار كه براي خدمت به  يدسته از علما

اي دارد و سخنان آنان  هاي خوبي داده، ارادات و اعتماد ويژه مردم آزمون 

 اكنون، بيداركننده و روشنگرانه بوده است.  نيز تا هم

 )ره(ي تلاش هاي علامه شهيد واعظست تا برخ در اين نوشتار سعي بر آن

براى در حفظ هويت ديني و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد و هرچند 

نگارنده بسى مشكل و دشوار هست كه بتوانم درباره ى شخصيت يكى از 

مفاخر حوزه هاي علميه و از بزرگان فقه و فقاهت و دانشمندان جهان 

الشأن، علامه  محقق عظيمدست و  اسلام، خطيب و استاد با تجربه و چيره
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، با نگاه به تمام زواياي زندگاني و خدمات آن فقيه فرزانه )ره(شهيد واعظ

 بحث و بررسى جامع و همه جانبه ارايه نمايم.

فراخوان مقاله، از سوي نمايندگي شوراي علماي شيعه  ااما از باب اين كه ب

انديشه هاي همايش »افغانستان در حوزه علميه قم، به مناسبت برگزاري 

 ،در حوزه علميه قم« )ره(بهسودي حضرت آيت الله العظمي شهيد واعظ

امكان كوشش خواهم كرد تا  فرصتي مُيّسر است، من نيز در حد توان و

نظير عصر حاضر و يكي از بزرگان جهان اسلام  ى اين شخصيت كم سيره

را بررسي و برخى از ويژگي هاى شخصيت معنوي، علمي، پژوهشي، 

وجهادي كشور در عصر حاضر را شرح دهم و اين شرح حال با  سياسي

استفاده از آنچه كه تاكنون درباره ى ايشان خوانده و ياشنيده ام و نيز با 

عصري ها و شاگردان  استفاده از آنچه اخيراً از اندوخته هاي ذهني هم

دريافت كرده ام )مصاحبه ى حضورى نگارنده با  )ره(علامه شهيد واعظ

 صيت ها( ترتيب يافته است.برخي شخ

ذكر اين نكته به جا است كه: متأسفانه بنا به دلايلي، به نظر مى رسد نسبت 

، ستم و بى انصافى روا داشته شده )ره(به بزرگانى مانند علامه شهيد واعظ

است. اكنون كه  بيش از سه دهه از شهادت شان مي گذرد، تا كنون مراكز 

حوزه هاي علميه كه امروز صدها تن  علمي و فرهنگي كشور، مخصوصاً

مند مي گردند، جايگاه ايشان و ديگر  اهل علم از آثار علمي وي بهره

بزرگان كشور از سوي هيچ نهاد علمي و فرهنگي و حتي در حوزه هاي 

علميه تجليل بعمل نيامده و همچنان آنان براى بسيارى از مردم ناشناخته 

ى دشوارى  ن بزرگان، علي رغم همهباقى مانده و اين در حالى است كه اي
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هد و ها و تحمّل مشقات، با كمال تواضع و اخلاق شايسته و رعايت زُ

تقوى و به دور از جلوه هاى زودگذر زندگى مادى، آثار و خدمات عظيم 

گير علمى را به بار آوردند كه اين حجم عظيم از خدمات با توجه  و چشم

 قدير است.به اين مشكلات، شگفت انگيز و شايان ت

نمايندگي شوراي  ويژهدر پايان مقدمه از برگزار كنندگان اين همايش، ب

 علماي شيعه در قم كمال تشكر و سپاسگذاري را دارم.
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 )ره(رسالت دینی علامه شهيد واعظ

و جرياني كه از  دشو اسلام و متعهد مي يوقتي انسان وارد صنف علما

و به علماي  )ع(به ائمه طاهرين و از آن حضرت )ص(پيامبران به پيامبر اكرم

داران پيامبر خطاب  امانت ،عامل رسيده و بدين جهت است كه علماي فقيه

امانت همان محتواي رسالت است كه « الفقهاءُ امناء الرسول»شده است: 

رسد و عالم ديني بايد در نشر و تبليغ  همراه علم و تعهد به عالم ديني مي

 ضور خويش در عرصه هاي ديني ومحتواي رسالت تلاش كند و با ح

در جاي ديگر به اين قشر آگاه خطاب شده و  ار باشدذثيرگافرهنگي ت

، عالمان وارثان پيامبرانند؛ يعني ارثي كه «الانبياءُ ةانّ العلماءَ ورثَ»است: 

 اند نزد علماي ديني است. پيامبران باقي گذاشته

دين مسئوليت داشته و اي از علماي اسلام كه در حفظ  طبقه در طول تاريخ

اند كه با ابزارهاي عقلاني و استدلالي،  اي بوده اند، طبقه ايفاي نقش نموده

اند، علمايي همچون ابن  همت نموده ،فلسفي، كلامي به حفظ دين اسلام

آيت الله هشام، خواجه نصير طوسي، ميرداماد، ملاصدرا، بروجردي، 

حجت كابلي، شهيد صدر، خويي، امام خميني، علامه طباطبايي،  العظمي

شهيد واعظ، شهيد افشار، شهيد بلخي، شهيد مطهري، مرحوم بهشتي، 

 بوده اند. مرحوم فاضل و...

اند كاركرد مثبت داشته باشند، عمل  محوري توانسته اين عالمان ديني، باتقوا

به واجبات و احكام شرعي بعنوان تكليف فردي و حقوق اجتماعي كه 

هاي  ركان و ساختار تقوا هستند، به مردم و رگهاجزاي پديدآورنده و ا

يند فرهنگ اتزريق شده و در فر ،هاي ضدميكروب اجتماعي مثل واكسن
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غالب و چهره و نماي ظاهري فرهنگ ديني را شكل داده  سازي، فرهنگِ

  اند.

از ميان علماي جهان اسلام، علماي افغانستان نيز به تمام معنا و با تمام 

حفاظت و هويت ديني را از هر گزندي پاسداري همت خويش از دين 

اي نسبت به حريم اسلام و اصول  شد، شبهه اند، هر جا احساس مي نموده

شود، علما دست به قلم شده و يا زبان به سخن گشاده و  مسلم آن وارد مي

هاي برجسته از اين  اند. نمونه اساس دين دفاع نموده  ا روش معقول، ازب

اي دفاع و اهتمام براي حفظ دين و دينداري و دين ها كه در راست حركت

 شمار است. محوري بوده در تاريخ بي

لذا رسالت ديني علماء منحصر در يک بُعد از ابعاد مختلف دين نيست، 

بلكه رسالت آنها همه جانبه است، اختيارات علماي اسلام و رسالت آنها 

علماي اسلام  امروز همه .وليت ائمه استئدقيقاً در طول رسالت و مس

نسبت به رسالت خويش در راه حفظ دين و در قبال امت اسلامي 

مسئول حفظ دين اسلام  ،مسئوليت دارند و هركدام در اندازه توان خود

 )ص(مسئوليت است كه پيامبر اكرمو است، بر اساس همين احساس 

اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه. فمن لم يفعل »فرمايد:  مي

ها در ميان امت من ظاهر شود برعهده عالمان  ( هر گاه بدعت2؛)«ليه...فع

ها به مبارزه برخيزند تا مردم  است كه علم خود را آشكار كنند و با بدعت

ها و امر به  ها آگاهي يافته و اغفال نشوند، در راه مبارزه با بدعت از بدعت

ن خويش گذشته معروف و نهي از منكر بسياري از علماي افغانستان از جا

 اند. خود جهاد نموده و حكم جهاد داده ،ها و در راه زدودن بدعت
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اش راجع به   سال قبل در سخنراني 38حدود  )ره(علامه شهيد واعظ

عالم كسي است كه فعل »مسئوليت و رسالت علما چنين اظهار مي نمايند: 

 ،گويد او شاهد گفتارش باشد، اگر مردم عالم ديني را از عمل به آنچه مي

دور ديدند، آثار زيانباري به دنبال خواهد داشت، اگر عالم اهل عمل نباشد، 

خداوند نفوذ كلام او را از بين مي برد و نمي تواند مردم را به سوي حق 

ها باز دارد و اين امر گاهي به دليل بي روح بودن كلام  هدايت  و از زشتي

عالم بي عمل. عمل است و گاهي به جهت شناخت مردم از  فرد بي

هنگامي كه مردم عالمي را دنيا دوست و مادّي احساس كردند، اگر از 

دوري دنيا سخن بگويد، همه در دل، او را مسخره مي كنند و چنانچه 

إِنَّ الْعَالِمَ إِذاَ لَمْ يعَْملَْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ »مي فرمايد:  )ع(حضرت امام جعفرصادق

همانا اگر عالم به علم  (3مَا يَزلُِّ الْمَطرَُ عَنِ الصَّفَا؛)مَوْعظَِتُهُ عَنِ الْقلُُوبِ كَ

ها مي گذرد ]و در آن نفوذ نمي كند[؛  خود عمل نكند، مواعظ او از قلب

و از مهم « همان گونه كه آب باران از سنگ غيرقابل نفوذ عبور مي كند.

ترين حالات خداپسندانه عالمان ديني، آن است كه اعمال و كردارشان 

ردم را به حق و پرهيز از گناه دعوت كند. اگر عالم و واعظ اهل عمل م

بود، مردم نه تنها به او بلكه به عالمان ديني گرايش يافته و زمينه هدايت 

 آنان فراهم مي گردد. 

اگر عالمي در اين زمان و شرايط خفقان به فكر زندگي شخصي خود باشد 

انش بگذارد، به خدا قسم و يا انجام رسالت خويش را منتظر كمک مريد

 و نماز پشت سر او جايز نيست. ]عالم نيست[اگر او عالم باشد
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اي علماي اعلام! هرچند كه طلبه فقير و بي بضاعت است، ولي در شرايط 

فعلي كه قرآن و دستورات دين در جامعه غريب شده و اسلام به خون 

و يا تامين  اگر  عالم براي لقمه ناني ، ، در چنين شرايطور است وطهغ

اش سرگردان باشد و  بدون ترديد، در چنين وضعيتي اين  زندگي شخصي

 موفق به ترويج دين و قيادت نمي شوند. ،گونه علما

اي علما و ملت مسلمان شما كه امروز اينجا آمده ايد تا از مكتب امام 

 أَنَّ ترََوْنَ ألَا» فرمايد: مي )ع(درس بگيريد،  حضرت امام حسين )ع(حسين

 عمل حق به كه بينيد نمي آيا عَنْهُ؛ يتَناهي لا الْباطِلَ أَنَّ وَ بِهِ يعْمَلُ لا الحَْقَّ

آن حضرت  سپس «گردد؟ نمي جلوگيري باطل از و شود نمي

 إِلاّ الْمَوْتَ  أَرَي لا  فَإِنّي حقًّا، ربّه لقِاءِ  بَ الْمُؤمِْنُ فيلِيرغَْ» :فرمايد مي

 ( 4)«.برََمًا إلِاّ الظّالِمينَ مَعَ الحَْياۀَ لاَ وَ سَعادَۀً

به  سيعلماي كرام و اهل علم، راه تبليغ و ترويج دين همين است، هرك

نبايد  از مردم   ،حساب دين مي آيد، ظلم و ستم  را بپذيرد و در اين راه

انتظار قدرداني را  داشت و من بشما وعده مي دهم، اگر عالمي رسالت 

از آن عالم تقدير  )ص(د خداي متعال و پيامبراكرخود را به درستي انجام ده

 مي كند.

اگر عالمي در چنين شرايطي به فكر آباد كردن دنياي خود باشد، من باشم 

 و يا هركسي ديگري، به ترويج دين موفق نمي شود.

اي مسلمانان! من مهيا هستم مرا نترسانيد، خدايا برسان آن روزي را كه من 

كه خود را مسلمان مي  ور گردم، كساني غوطه ،در راه اسلام به خون خود
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دانند و در اين روزها خود را به درد اسلام شريک و دردمند نمي دانند،  

 !«قطعا مسلمان نيستند،  امروز روز حساسيت دين است

اش، تقويت روحيه  در بخش ديگر از اين سخنراني )ره(شهيد علامه واعظ

هاي استعمارگران مي داند و مي  ناسيوناليستي و نژاد گرايي را از شيوه

ها را در برمي گيرد و  نژادها و امت ي همه ،همبستگي امت اسلامي» گويد:

 !نبايد تعصبات مذهبي و قومي را دامن زد

دايا! در چنين وضعيتي كه ملت  هاي مسلمان و مملكت اسلام در خطر خ

شيعه و  كه تعصبات مذهبي، قومي و نژادي را  بنام  نابودي هستند، كساني

افگني مي  نفاق ،،  هزاره و قزلباش]غزنوي[چي سني، تركمني و غزني

كن نما،  و براي اسلام وحدت و اتفاق عنايت  نمايند، نابود و ريشه

 (5«)فرما!

در راستاي رسالت ديني و نشر معارف اسلامي، چه  )ره(علامه شهيد واعظ

امانت قبل از هجرت به حوزه علميه نجف اشرف و چه بعد از آن، 

گرانبهاي دين و ارزش هاي مقدس را با رنج و تحمل مشقت هاي فراوان 

بود، اگر خواسته باشيم فهرستى از  با تمام وجود خويش، حافظ و نگهبان

 ه كنيم، بايد از اين جا شروع كنيم كه:يو خدمات ايشان را ارا  فعاليت

اولين الف( ايشان در همان اوايل بعد از بازگشت از كابل به  كجاب، 

سيس نمود و ساليان متمادي شيفتگان علم و دانش از امدرسه علميه را ت

 محضر اساتيد آن حوزه ديني بهرمند گرديدند.

 1331تاسيس و سال  1328مدرسه محمد كجاب بهسود، حدود سال 

از آنجا  )ره(واعظالعظمي خورشيدي در آخرين جمعه حضرت آيت الله 
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اش اعلام نمود كه  ، در سخنرانيعازم مكه معظمه و نجف اشرف گرديد

براي طلاب از ادبيات تا  «آيت الله شيخ محسن نقشي»بعد از اين تاريخ 

دار  ، عهدهرسائل را تدريس، ملاجان قندهاري بعنوان مدير مدرسه

و نماز جماعت به امامت سيدخادم حسين عادل اقامه  مسئوليت خواهد بود

 ،مرحوم حاجي محسن خان ،مراسم سخنرانيهمين پس از ختم  .مي گردد

را همراه هفتاد طلبه مدرسه محمديه در منزلش  )ره(آيت الله شهيد واعظ

جهت ادامه تحصيل  )ره(دعوت و فرداي آن روز حضرت آيت الله واعظ

 (6عازم مكه و از آنجا در حوزه علميه نجف اشرف حضور يافت.)

ف اشرف از حوزه علميه نج )ره(ب(  بعد از بازگشت علامه شهيد واعظ

به امور طلاب در اولين فرصت، در شهر كابل و منطقه  بخشيدن براى سامان

ى را تأسيس ا ها(، مدرسه كارته سخى متصل به مسجد بالا)مسجد غزنوي

ها طلبه از اطراف و اكناف افغانستان براى  نمود كه در همان شرايط ده

سكنى  در آن مدرسه )ع(كسب معارف اسلامى از محضر اين فقيه اهل بيت

 اللّه واعظ مشهور بود. ى آيت  آن مدرسه به نام مدرسه و گزيدند،

از زندان آزاد شد، براى ايجاد پايگاه  )ره(ج(  بعد از آنكه علامه شهيد واعظ

ترين حوزه علميه تشيع  سياسى اقدام به ساختن بزرگ  -مستحكم فرهنگى

اى ترويج و در افغانستان كرد و مجهزترين پايگاه فرهنگى و اجتماعى بر

ى محمديه  سيس نمود. حوزه مباركهات )ع(تبليغ فرهنگ و معارف اهل بيت

نظير، با بهترين معمارى اسلامى و افغانى در دو  با ساختمان بسيار زيبا و كم

اطاق مسكونى و سه سالن تدريس و مسجدى بسيار بزرگ با  32طبقه با 

جايگاه بانوان  ،نىنفر براى استماع سخنرا 5000 ،نمازگزار 2000گنجايش 
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  ،ى با داشتن يک صد هزار جلد كتابا كتابخانه  ،نفر 3000با گنجايش 

دارو بصورت مجانى اعانه معاينه مريض و  ) كهداروخانه با توظيف دكتر

بدست مبارک علامه شهيد  صورت مي گرفت( براى طلاب و محرومين

بال مردم مسلمان اين مركز ديني نه تنها مورد استق .تاسيس گرديد  )ره(واعظ

ها و سياحان خارجى نيز از  افغانستان قرار گرفت، كه همه ساله توريست

  ،بديل از تمامى علما ى بى كردند. در روز افتتاح اين حوزه آن ديدن مى

رى دعوت به عمل آمد. كسياسيون و مقامات كشورى و لش ،فرهنگيان

تتاحيه سخنرانى اهل سنت و اهل تشيع در اين مجلس اف يبزرگانى از علما

توان به سخنرانى تاريخى سخنور شهير و شهيد  نمودند كه از آن جمله مى

كشور عالم مجاهد مرحوم سيد اسماعيل بلخى، شهيد مولانا محمد ابراهيم 

مولوي اشاره نمود. محفل آن روز با دعاى ملكوتى  مجددى و شهيد خان

 رديد. مرحوم آيه الله حجت)اعلى اللّه مقامه الشريف( ختم گ

ى كافى  شهريه ،در اين حوزه براى اولين بار به تمامى طلاب تحت پوشش

ترين نمازهاى عبادى و  گرديد و در اين مكان مقدس باشكوه پرداخت مى

سياسي جمعه براى اولين بار در تاريخ تشيع افغانستان به امامت سرور و 

 (7گرديد. ) ىاقامه م )ره(افغانستان علامه شهيد واعظ يسالار شهدا و علما

شخصيت فرزانه و انديشمند گرانمايه به عنوان متفكر  )ره(علامه شهيد واعظ

تلاشهاي  ،دردمند و عالم به مقتضيات زمان، در طول حيات فكري خود

فراواني در حوزه احياي دين، آسيب شناسي عقايد ديني و زدودن 

ها با  نيگاف تحريفات از معارف و مفاهيم ديني در برابر انحرافات و شبه

منطق روشن دين مبين اسلام به مبارزه عليه دشمنان پرداخت و ابزار علم و 
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توزان قرار گرفت و  ها مورد غضب و كينه، كينه به خاطر همين روشنگري

در نهايت در اين راه به شهادت رسيد و انديشه شهيد بزرگوار همچنان 

گان حوزه يافت تحصيل بخش است كه بايد نسل امروز، مخصوصاً روشني

درس بگيرند و در برابر انحرافات و  )ره(ديني از انديشه علامه شهيد واعظ

 ها با ابزار علم به مبارزه برخيزند. نيگاف شبه

علاوه بر تلاش در جبهه علم و تقوا و اجتهاد،  )ره(علامه شهيد واعظ

كارنامه پرباري از جهاد اكبر و جهاد اصغر دارد و اين عالم مجاهد در طول 

هاي موفق دانست،  اي از زندگي توان آن را نمونه دگي خود كه به حق ميزن

هد حضور داشته، هم به وظايف خود در هم در صحنه علم و تقوا و زُ

هاي اجتماعي به خوبي عمل كرد، بايد رفتار و كردار اخلاقي و ديني  صحنه

الگوباشد كه در اين بخش به يک داستان آموزنده و  ويان حوزهاو براي 

 آن شهيد بزرگوار اشاره مي گردد. جالب از دوران جواني و طلبگي

 

 )ره(داستانِ جالب و آموزنده از مرحوم شيخ قربانعلی

شيخ قربانعلي از دزدان  و رهزنان معروف منطقه تيزک بود كه بعداً توسط 

حضرت آيت الله واعظ شهيد هدايت يافته و از مفاخر و عرفاي عصر خود 

اش باز شد. در همين حال نگارنده  يدي در زندگيجد ي هگرديد و صفح

مصاحبه اختصاصي در اين موضوع با  حجة الاسلام والمسلمين حاج سيد 

ناظرحسين مشهور به ابوالهادي را انجام داده، و ايشان چنين حكايت 

 نمودند: 
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« خربيد»در  )ره(در دهه چهل، يكي از روزها جناب مرحوم شيخ قربانعلي

ما تشريف آورده بودند كه مرحوم پدرم، برادرم شهيد بهسود، در منزل 

سيدامين كربلايي و مرحوم عبدالحسين خان، پدر حجة الاسلام  آقاي 

اكرمي نيز حضور داشتند و در ادامه داستان هاي جالب و شنيدني مرحوم 

 از ايشان پرسيده بودند كه نتيجه توبه ات چه شد؟ )ره(شيخ قربانعلي

دزد و راهزن معروف بودم و كارم اين بود كه  وي در پاسخ گفت كه من

خانة پشتون هاي وردک را سرقت و اموال آنها را تصاحب و سپس در 

«  نادر ارباب»هزاره تقسيم مي نمودم. مردم تيزک  در محوريت   يميان فقرا

شناسي را در  جمع شدند كه عالم و اسلام« پناه علي ارباب»پدر مرحوم 

اده ساكن هستند، دعوت نمايند، تا مردم منطقه از خانو 600منطقه تيزک كه 

مند گردند؛ بناً تصميم  تبليغ و بيان معارف ديني و احكام اسلامي بهره

گرفتند كه حضرت آيت الله العظمي واعظ شهيد را  كه در آن زمان طلبة 

جواني بود، در اين منطقه ملا بگيرند، وقتي كه متنفذين تيزک آيت الله 

منطقه دعوت نمودند،  آيت الله واعظ نيز به درخواست آنها واعظ را در آن 

جواب مثبت داد و همچنان گفت كه در يک قريه، آخوند و دزد با هم 

 جور در نمي آيند، يا بايد قربان توبه كند و يا من ملايي نمي كنم.

در اين حال، مردم جمع شدند و از من تقاضا نمودند كه اگر ما شرط آقاي 

ها و مردم منطقه  يم و بدون آخوند باشيم، روز به روز جوانواعظ را نپذير

به سوي كارهاي خلاف و ضد ديني روي مي آورند؛ بناً بايد شرط او را 

خانواده منطقه تيزک از حضور عالم ديني  600بپذيري و توبه كني تا  ما 

 محروم نمانيم.
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مظالم داد و  من قبول كردم و آقا آمد در خانه ام و تمام اشياي منزلم را رد

بعد از آن، پيشنهاد كرد كه نزديک ظهر شده برويم كنار دريا وضو نموده و 

براي نماز ظهر آمادگي بگيريم، وقتي كنار دريا رفتيم از من خواست كه 

 قربان مي خواهي توبه كني! 

گفت: برو داخل آب و خودت را  )ره(من گفتم آري، سپس آقاي واعظ

هايت را در آب رها كن  فت كه همه لباسبشوي، رفتم داخل آب و بعد گ

 )ره(و من نيز همين كار را انجام دادم. عزيزجان برادر كوچک آيت الله واعظ

كه دوازده ساله بود، به خانه اش  فرستاد كه لباسهاي آقاي واعظ را بياورد. 

او لباس هاي آقاي واعظ را آورد و من لباس ها را پوشيدم. آقا از من 

واقعاً مي خواهي توبه كني! گفتم، آري، سپس گفت:  خواست كه قربان،

پس اذان و اقامه بگو! من اذان و اقامه را گفته و حالا مي فهمم كه پس از 

 غسل و ذكر شهادتين توبه حقيقي نموده ام.

پس از اذان و اقامه اداي نماز ظهر و عصر، به خانه برگشتيم و خيلي 

م دادم، من اسب سواري و ناراحت بودم كه اين چه كاري بود كه انجا

اموال فراواني داشتم و همه را بخاطر توبه از دست دادم. فرداي آن روز به 

هاي وردک كه از جملة  منطقه كُتُب وردک رفته و آنجا با يكي از پشتون

دوستانم بود صحبت كرده و از وي تقاضا نمودم كه تفنگش را در اختيارم 

و دوستم از كارهاي من خبر بود، به  بگذارد تا من به شكار بروم، آن آشنا

همين اساس، برايم گفت كه تفنگم را مي دهم، مشروط به اينكه واقعاً به 

 شكار بروي، در غير اين صورت، حاضر نيستم، تفنگم را بدهم.
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من تفنگ او را گرفته به تيزک بازگشتم و در  مقابل مسجد دشت تيزک،  

گر گرفته و منتظر ماندم كه چه سن جا جايي را برايم انتخاب و  در همان

شود و به مسجد ميرود، تا او را از بين  وقت آقاي واعظ از خانه بيرون مي

برده و دوباره اموالم را به دست بياورم. از صبح تا شب در كمين بودم، 

اصلاً آقاي واعظ را در آن روز نديدم، ناگزير تفنگ را به صاحبش 

 بازگرداندام.

رم پرسيد امروز كجا بودي، جريان را گفتم و او شب در خانه رفتم، همس

نيز با اِصرار زياد از من خواست كه دست از اين كار بردار! همسرم به من 

گفت، خدا به تو توفيق داده تا توسط آقاي واعظ توبه كني و به سعادت 

برسي؛ اما اين تو هستي كه كفران نعمت مي كني و در مقابل خوبي هاي 

 رد نادرست را انجام مي دهي!آن مرد بزرگ، عملك

برادر كوچک آيت الله واعظ آمد « عزيز جان»وگو بوديم كه  در حال گفت 

و گفت كه شما دو نفر)زن و شوهر( را آقاي واعظ خواسته، و ما نيز به 

اتفاق هم، به منزل آقا رفتيم. تا دير شب نشستيم. سه بار مرا آقا  به گريه 

سپس يک مقدار وسايل مورد ضرورت  انداخت و سه بار به خنده آورد.

اوليه را در اختيار ما گذاشت و ما هم به خانه برگشتيم. فرداي آن روز كه 

شبنه بود، در دشت تيزک، مراسم سخنراني برپا بود. آقاي واعظ، در اين  پنج

مراسم، مرا نيز به همراه خود برد.  مردم نيز با تعجب به ما نگاه مي كرد و 

ودند كه اين دزد مشهور، چگونه اهل مسجد و مراسم به من خيره شده ب

 ديني شده است.
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آيت الله واعظ سخنراني نمودند و پس از آن، در خاتمه دعا گفت: مردم،  

كه، قربانعلي توبه كرده و هركس  دو خبر به شما دارم، خبر نخستين اين

بعنوان كمک از وجوهات به حساب ايشان مي پردازد من رسيد آن را مي 

و اگر كساني هستند كه سهم سادات بدهكار باشند، به من بپردازند و  دهم

من به ايشان مي بخشم، ديري نگذشت كه كمک هاي مردمي، سرازير شد. 

به آقاي « پناه علي ارباب»در حدود يک ساعت، از اين جريان گذشته بود كه 

 آوري شده است. ارباب به آيت الله واعظ خبر داد كه دو خروار گندم جمع

واعظ  گفت چه كار كنيم، آقا دستور داد كه يک خروار آن را بفروشند و 

اش را فراهم نمايند و يک خروار ديگرش را آرد نموده و به  وسايل زندگي

 خانواده اش بسپارند.

بعد از اين، آيت الله واعظ به من  دستور داد كه با هم در منطقه سرخ آباد  

مد حسين مشهور به حاج آقاي حصه دوم بهسود نزد حاج سيد شاه مح

كلان جد علامه شهيد سيد عبدالحميد ناصر مي رويم. زماني كه آقا و 

همراهانش به محضر آقاي كلان رسيدند، آيت الله واعظ به مرحوم آقاي 

خان دزد و آدم سرشاري بوده و حالا توبه حقيقي  كلان گفت: قربانعلي

 كار كند!نموده و هدايت يافته و به نظر شما ايشان چه 

هايش جامع  حاج آقاي كلان دستور داد كه او درس بخواند، از ميان كتاب 

المقدمات به من داده و گفت از اينجا شروع كن و من پس از آن درس 

 طلبگي را شروع نمودم.

خورشيدي آيت الله واعظ به  1331الاسلام ابوالهادي: سال  ةبه گفته حج

در تيزک  )ره(م شيخ قربانعليالاسلام مرحو ةنجف اشرف مشرف شد، حج
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به عنوان آخوند، ايفاي وظيفه مي كرد و نماز جماعت را بر پا مي داشت و 

بعد از حدود دوسال امامت در تيزک، عازم كابل شد و در حلقه درسي 

اشتراک مي ورزيد و مورد  )ره(مرحوم حضرت آيت الله العظمي حجت

شود مرحوم آيت الله  عنايت آيت الله حجت نيز قرار داشت و  گفته مي

در تشييع جنازه دو نفر اهل عِلم از چنداول تا به كارته سخي با  )ره(حجت

اش شركت ورزيده بود. اول همين شيخ قربانعلي  پاي پياده در تشييع جنازه

 (8.)بود )ره(صدر و دومي تشييع جنازه علامه سيد انورشاه

 

 رسالت فراگير و نماد همبستگی اسلامی

شرق و غرب به جهان اسلام بازتابهاي گوناگوني را در پي  تهاجم گسترده

داشت، مصلحان و متفكران اسلامي براي رويارويي با اين هجوم انديشه، 

مسلمانان را به برادري و اتّحاد امّت اسلامي و همبستگي فرا مي خواندند 

و در راه تحقق اين آرمان مقدسّ بسيار تلاش كردند، يكي ازعلماي معاصر 

اين راه همانند ديگر مصلحان و متفكران اسلامي از اوضاع نابسامان  كه در

علامه  ،بار مسلمانان رنج مي بردزيان و آشفته جوامع اسلامي و اختلافهاي

 .بود كه هيچگاه از اين آرمان مقدسّ چشم نپوشيد  )ره(شهيد واعظ

ها و يا  در دوران حكام مستبد قبل از حاكميت كمونيست )ره(شهيد واعظ 

در زمان بقدرت رسيدن حزب خلق و در  واپسين روزهاي زندگي زماني 

ها محل اقامتگاه وي را زير نظر داشتند،  او در سخنراني  كه كمونيست

هايش مردم شيعه و سنّي را مورد خطاب قرار داده  و با توجّه به موقعيت 
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د و و يگانگي در برابر استبدا همدليبحراني و حساس افغانستان آنان را به 

 .استعمار فرا مي خواند

سخنران ماهري بود، در هر حسينيه و  )ره(كه علامه شهيد واعظ يياز آنجا

رفت كوچه و سرک از شدت ازدحام مردم مسدود  مسجد كه منبر مي

هايش تجسم عيني وحدت مردم بود، انبوه  شد. منبرها و سخنراني مي

روز را  به  جمعيت و استقبال مردم از رهبر ديني شان،  حكومت آن

د خان)صدر اعظم وقت( ومعروف است كه روزي داو .تعجب واداشته بود

گذرد و در آن جا با سيل  ي افشار كابل مي سوار بر موتر خود از منطقه

كه  پرسد ميبعد و  شود ، روبرو ميجمعيت كه سرک را مسدود كرده بودند

د خان با وداورود.  آقاي واعظ منبر مي آنها گفتند كه !چه خبر است اينجا

در ماجراي كشف حجاب زنان  شود. زده مي شگفت ،ديدن اين صحنه

در  )ره(علامه شهيد واعظ خورشيدي( 1340سال )مسلمان افغانستان 

عليه  اي بيداركنندههاي مهيج و  كابل سخنراني «افشار»ي عمومي  حسينيه

 ي دولت ايراد فرمود كه منجر به دستگيري و انتقال اين عمل وقيحانه

تا  1340ي او به غزني گرديد و مدت سه سال و نيم )يعني از سال  مخفيانه

 هاي دهمزنگ كابل و غزني در بند گذرانيد. ( را در زندان1344

استعمار و استبداد از بزرگ ترين عوامل  )ره(از ديدگاه علامه شهيد واعظ

 منشاتفرقه و از موانع عمده اتحاد و همبستگي مسلمانان به شمار مي آيند، 

استعمارگران و ايادي  ،دوري از اسلام در بسياري از موارد ي و سرچشمه

 ن آنان در كشورهاي اسلامي هستند.يخا
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تز  ،انديشه ها و ارزشهايي چون ناسيوناليسم تعصبات قومي و نژادي

با  )ره(استعماري كهن جدايي دين از سياست هست و علامه شهيد واعظ

مسلمانان را از گرايش به  ،فرهنگي حساسيت فراوان نسبت به استعمار

بيگانگان و انديشه هاي آنان برحذر داشت و عالمان ديني را براي مقابله 

 با آن فراخواند.

براي مقابله با انديشه هاي انحرافي كمونيست ها،  )ره(علامه شهيد واعظ

همزمان با حركتي كه از بين توده هاي اهل سنت به رهبري جوانان 

نهضت جوانان »آن عبدالرحيم نيازي تحت عنوان مسلمان و در راس

ايجاد گرديده بود و سعي در افشاي چهره هاي احزاب و « مسلمان

جريانات وابسته و خود فروخته داشتند و همزمان با همين حركت، علامه 

با گامي بلند و محكم جهاد فرهنگي را آغاز و با اقدام به  )ره(شهيد واعظ

نمود كه در « برهان»در افغانستان تحت عنوان ى ديني  مجلهانتشار اولين 

ى علمى، سياسى، اجتماعى و  تنها مجله« برهان»كنار ديگر فعاليت اسلامي 

 فرهنگي شيعيان افغانستان بود. 

داران  تقريب و اخوت  طلايه ازدر عصر خويش  )ره(علامه شهيد واعظ

ا و در رد افتر له چنانچه كه معظمد، اسلامي ميان تشيع و تسنن افغانستان بو

ملا مبارک( در كتابي  بنام )ملاي درباري و اجير بيگانه سازي هاي جعل

در آن زمان  اولين منادي وحدت بود  )ره(، علامه شهيد واعظ«سيف ابرار»

را نوشت « سيف الاسلام»گويي هاي او كتاب ارزشمند  كه در جواب گزافه

ست  ا اين مقدمه آن هدف من از ذكر» ي اين كتاب آمده است: و در مقدمه

كه خوانندگان گرامي چنين تصور نكنند كه اين جا، نبردي است بين شيعه 
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گويد، بلكه  و سني و يک نفر عالم شيعه از اعتراضات عالم سني جواب مي

دوست و  حق واقع اين است كه اين داعي مخلص به حيث يک نفر وطن

ي خود  اين نوشته خواهم از قلم را به دستم گرفته مي ،طرفدار وحدت ملي

 دو نتيجه بگيرم:

سيف »ي  . اضطراب اعصاب و جوشش جوانان شيعه را كه نويسنده 1

 فرو بنشانم و آرام كنم. ،براي شان توليد كرده« الابرار

اطلاع را به خطا و اشتباهي كه كرده دانسته كنم تا در آينده  . اين مرد بي 2

ند. به شرف وطن نداري ك انگيز خود از چنين نوشته هاي نابجا و نفاق

عزيز و سنگيني اين آب و خاک كه هدفي ندارم، جز حفظ وحدت ملي و 

نويسم مبني بر  هاي كه مي استحكام مباني اتحاد و اتفاق، و چون جواب

اساس وحدت و يگانگي است نه مبني بر اختلاف شيعه و سني، كه من 

برادران محترم  هميشه از خداوند متعال توفيق اتحاد و اتفاق براي تمام

 «.اسلامي تمنا دارم

باور داشت كه وحدت اجتماعي، سياسي و اقتصادي  )ره(علامه شهيد واعظ

باز گردند و نسبت به « حق»يابد، مگر هنگامي كه مسلمانان به  تحقق نمي

سرچشمه و اسلام ناب، آيات قرآني ديدگاه صحيح بيابند كه از سيره نبوي 

زيرا  ؛به آن دخالت مستقيم دارد )ص(مبر اسلامگيرد وزندگاني خاندان پيا مي

ي استوار بنيان نهد كه رفتارهاي  تنها اين عامل خواهد توانست شالوده

و  )ص(بخشد و البته در اين ميان رسول اكرم فردي و اجتماعي را سامان مي

خاندان مطهرش الگو و اسوه مسلمانان هستند. چنانچه در بيانات و نوشته 

راهكارهاي تحقق وحدت تشيع و تسنن،  )ره(واعظهاي علامه شهيد 
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سيف »وحدت مردم افغانستان ذكر شده و از جمله در بخشي از كتاب 

پس از منطق وحدت ديني و وحدت ملي بر هر فرد از »آمده: « الاسلام

ي  افراد ملت غيور افغانستان لازم است كه بقدر قدرت خود در رشد ريشه

انگيز و نوشته هاي  شند و از نداهاي نفاقمين وسايل اتفاق بكوااتحاد و ت

تفرقه انداز كه منافي وحدت ملي است خود داري كنند و اگر جاهلي از 

ي سياسي رخنه در  روي ناداني، يا مستخدمي از روي غرض و ايفاي وظيفه

زنند، لازم  ي اتفاق و اتحاد مي وحدت ملي باز كند و صدمه در شيرازه

ه به اين آب و خاک دارند هرچه زود تر آن  است دانشمندان مشفق كه علاق

رخنه را ببندند و اولياي امور نيز در استحكام مباني وحدت بذل مساعي 

 (9«)فرمايند...

 

 سياست مدار و خبير به مسائل روز

پيش  ورزي، علم سياست معتقدندكه سياست و سياست برخي از دانشمندان

ست. سياستمدار آن كسي پردازي باشد، فن و هنر ا از اينكه علم تئوري

و پخته  اربي را فراگرفتهتج ،است كه در كوران حوادث سياسي، اجتماعي

سرد و گرم روزگار چشيده و در فراز و نشيب  ،شود و در ميدان مبارزه

هاي  زمان با مهارت و ديپلماسي خاصي، خود را به اهداف و آرمان

 )ره(يد آيت الله واعظايدئولوژيكي خود برساند. اگر از اين نظر بخواهيم شه

را ارزيابي كنيم، او قطعاً يكي از مصاديق بارز مفهوم سياستمدار است. 

مبارزه، بيان و قلم سپري  ي توان گفت عمر او بيشتر در عرصه اساساً مي

شد. خود را در راه مبارزه وقف نمود و همگام با ديگر مبارزان در راه 
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او با رهبران  ياست، همگامناپذيري داشته  نهضت اسلامي، جهاد خستگي

باشد.  اگر  گذاران  آن  مشهود همگان مي نهضت هاي اسلامي به ويژه بنيان

دانيم، از آن جهت است كه به عنوان يک متفكر نوانديش  گر ميبيداراو را 

اسلامي را با تفسير   ي در منابر و نوشته هاي خود، مفاهيم فراموش شده

آن مفاهيم زنده را در راه  ي خود، همه يانوين بازيابي كرده و با قلم شيو

 ي مسلمان در تكوين جامعه يو بسيج نيروها ياسلام ي انديشه ياحيا

 مسلمان و بازگشت به خويشتن خويش به كار برده است.

ل ياز خصوصيات ديگر آن عالم رباني وقوف و اطلاع شان نسبت به مسا

ن يک عالم ديني و در روز بود، به همين دليل نسل جوان به ايشان به عنوا

 عين حال خبير به مسايل روز واقعاً چشم گير بود.

علامه شهيد  يبند گفته ها مبارزه با استعمار، استبداد و  استثمار ترجيع

باشد.  بود و شخصيت او تجسم مبارزه با اين سه عنصر مي )ره(واعظ

و تيزبين  ي مبارزات او فقط عليه استبداد نبود، استعمار نيز در تيررس ديده

 او قرار داشت.نگر  واقع

اي بلند  از غرب آوازه: »اظهار كردهاي خويش  چنانچه در يكي از سخنراني

آيد كه او  ي ديگري مي شود كه او خيرخواه بشر است، از شرق آوازه مي

ها مثلش، مثل قصاب و گوسفند است، كه  خيرخواه كارگر است، تمام اين

هفتاد رأس گوسفند بيچاره را به  -شصت شقه را به بغل گرفته،دسته رِ يک

 «برد... دنبال خود به كشتارگاه مي

اند، تا ممالک  جهان خواران شرق و غرب چون نهنگ دهان باز كرده»...  

 «عقب مانده را فرو ببرند...
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كجايند اين جمعيتي كه براي فرستادن يک قلاده سگ با قمر مصنوعي »... 

دهند، كجايند در  و مجلس تشكيل مي كنند، ميتينگ به فضا، مظاهره مي

ها وزير  ها و روز هاي كه هزاران نفر در ويتنام شمالي زير بمباران شب

 شوند؟ ها كشته مي رگبار مسلسل

 ها؟ ي اين مظاهره جاستك

 كه در بنگلادش كشته شد چه كسي مظاهره كرد؟ ذاين يک ميليون نفو

 چه كسي ميتينگ داير كرد؟ 

د، اما براي يک ميليون انسان كه عموماً مسلمان براي يک سگ شعار دادن

بودند نه يک مظاهره، نه يک متينگ، نه حتي يک شعار، ابداً سرو صداي 

 (10«)نشد...

بهر حال! آشنايي با افكار و انديشه هاي آيت الله واعظ مجال فراغت 

هاي اجتماعي، فرهنگي و  ترين كتاب عمدهبايست،  و ميطلبد  زيادي مي

تا بتوان به تماشاي زيبايي هاي افكار  رد،و تحليل ك خواندرا سياسي او 

 ي او نشست! بخش و آموزنده رهايي

 

 راهكارهاي تحقق عدالت اجتماعی

: يک صدم )ره(ي عدل و ظلم از ديدگاه آيت الله شهيد واعظ اما دغدغه

هاي كه دانشوران  اسلامي در رد كفر و براي اثبات حقانيت دين  كتاب

اند. آن اندازه كه  رد ظلم و براي تحكيم عدالت اجتماعي ننوشتهنوشتند، در 

مسلمانان به حاكمان كافر حساسيت داشتند، به حاكمان ظالم حساسيت 

نداشتند. در ميان مسلمانان هيچ گاه سخنان كفرآميز بدون پاسخ نماند، اما  
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چه بسيار رفتار هاي ظلم كه بدون اعتراض ماند و ترديدي نيست كه كافر 

ادل بهتر از مسلمان ظالم است. هكذا حاكم كافر عادل از حاكم مسلمان ع

 ظالم بهتر است.

هاي مادي و معنوي، از شماره يک  راجع به عدالت اجتماعي در حكومت

ي  بشر وقتي از آفتاب تابنده»... شود:  ي نور نقل مي ي مجموعه نشريه

ي  خدا و در سايه عدالت اجتماعي استفاده خواهد كرد كه در پرتو ايمان به

 «حكومت معنوي همه نزديک يكديگر بيايند...

مهم ترين عامل فقر و بدبختي گروهي از انسان ها و به وجود آمدن تضاد 

طبقاتي، ساختار ناسالم نظام اقتصادي حاكم بر جوامع و وجود روابط 

ظالمانه بين افراد است. نظام اجتماعي و اقتصادي اسلام و مكتب نبوي با 

به اين امر و با توجه به آثار سوء تمركز ثروت در دست اغنيا،  عنايت

 در مسئله مالكيت تدبيركرده و ضوابطي را براي آن قرار يا ساختار ويژه

مين گردد و براين اساس در قرآن اتا عدالت اقتصادي درجامعه ت ،داده است

ن غنايم و ثروت هاي عمومي را بي ،مور مي شوندام )ص(كريم، پيامبر اكرم

 تا ثروت در دست اغنيا متمركز نشود. ،همه توزيع كنند

و با طبقه جديد و نوكيسه،  عدالتي ها بر نخيزند امروز اگر عالمان عليه بي

پيشگان ريشه دوانده  وار به كمک دست هاي مرموزخيانتكار و جفا كه انگل

شجاعانه برخورد نكنند؛ مردم از اقامه  ،و زالو وار خون مردم را مي مكند

 اين نا اميد مي شوند و عدل و برپايي نظام عادلانه اجتماعي و اقتصادي نا

اميد، پا نمي  اي با مردمان نا اميدي هم بسيار خطرآفرين است و هيچ برنامه

خواهان و  گيرد. در رسيدن به جامعه آرماني كه هدفِ عدالت
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 نعواگاه م شود گفت، كه مي موانعي بسيار وجود دارد ،است پيشگان عدالت

 داخلي است وگاه فردي و جمعي. 

 

 مقام و جایگاه زن در اسلام

زن كه در قرآن كريم آمده به معني  قواميت مرد را بر )ره(علامه شهيد واعظ

هاي حلال و نيز  داند و براي زن همه آموزش مديريت درون خانواده مي

 آموختن علوم را براي دفاع از خود و يا شركت در فعاليت هاي اجتماعي و

يک داند و اين امر را ويژگي  و مرد را مكمل هم مي  زن و سياسي، جايز

قدر در عين تأكيد بر سوق دادن  آن مجتهد عالي .داند جامعه موفق مي

استعداد زنان در مسير درست و تلاش زنان براي كسب اعتماد به نفس، 

داند و  فرض مي چارچوب و ضوابط اخلاقي را براي فعاليت زنان پيش

و عفت زنان را الزامي و آن را كمک به كارايي انساني زنان و در حجاب 

 اين صورت زنان تحت تأثير تحريكات قرار نمي گيرد. 

مقام و جايگاه زن از ديدگاه اسلام را در يكي از  )ره(علامه شهيد واعظ

 سخنراني هايش چنين بيان مي كند:

اعي خود جاي شک و شبهه نيست كه  كاروران انسانيت در مدار اجتم

در جامعه بشري از قديم تا كنون، نظرات و احتياج به مرد و زن دارد، 

عقايد مختلفي در ارتباط با تفاوت هاي مرد و زن وجود داشته است. 

متاسفانه اغلب اين تفكرات بر مبناي برتري مرد بر زن استوار بوده و هرگز 

ره در طول تاريخ بينانه به زن به عنوان نوع بشر نداشته و هموا نگاهي واقع

دلايل مختلف من ه حقوق حقه جامعه زنان تضييع شده و اين مسئله ب
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جمله عدم آگاهي زنان و روحيه گذشت و فداكاري كه در آنان وجود 

اما  ؛راحتي گذشته انده بسيار عادي تلقي شده و همه از كنار آن ب ،داشته

ي مي فرمايد با كمال صراحت در آيات متعددبا ظهور اسلام،  قرآن كريم 

كه زنان را از جنس مردان و ازسرشتي نظير سرشت مردان آفريده ايم و 

)ص(رسول اكرم
با رفتار و گفتارش مقام زن را ارج نهاد و با معرفي برترين  

ديدگاه  ،)س(حضرت فاطمه زهرا ،و والاترين الگوي زن مسلمان به جهانيان

 است. تبيين نموده زن اسلام را نسبت به

تر در مقابل مردان و  ول تاريخ به دليل قدرت بدني ضعيفزنان در ط

تفكرات غلط و برخي آداب و رسوم اشتباه همواره مورد ظلم و ستم قرار 

گرفته اند. پيش از اسلام در بين اعراب جاهلي و پيش از قرون جديد در 

او را فاقد ماهيت انساني مي دانستند و جزو اموال مردان خانواده مي  ،اروپا

 تند كه به راحتي خريد و فروش مي شد.دانس

هاي قديم نيز معتقد بودند كه عبادت و عمل صالح زن در درگاه  بيشتر امت

خداي تعالي پذيرفته نيست، در يونان قديم زن را پليد و دست پرورده 

شيطان مي دانستند، روميان و بعضي از يونانيان معتقد بودند كه زن داراي 

مرد داراي آن هست، كسانيكه اهل مطالعه نفس مجرد انساني نيست و 

مراجعه كنند كه در اين عصر تمدن و پيشرفت،  «المنار»هستند در مجله 

ميلادي در فرانسه  586غرب از زن چگونه استفاده مي كند و حتي در سال 

اي تشكيل شد تا در مورد زن و اينكه آيا زن انسان است يا خير  كنگره

 بحث كنند.
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عصر تمدن و پيشرفت نيز غربي ها با شعارهاي  در روزگار حاضر و

دروغين و سخن راندن از حقوق از دست رفته شان آنها را فريفته و براي 

منافع خود، وجودشان را به بازي مي گيرند كه ياد آوري برخي موارد رفتار 

غربي ها با زن و استفاده نادرست ابزاري از زنان در اين مجلس مناسب 

 (11نمي دانم.)

 

 مردم  يوکراسی از لحاظ آرادم

ي حكومت اسلامي، مبتني بر  اساس و  پايه )ره(به نظر علامه شهيد واعظ

مردم است. اگر جمعيت، يا شخصي بدون در نظر  يدموكراسي و آرا

ي خود را  اعمال كند، قطعاً  ي مردم، بخواهد خواستهاگرفتن نظر و ر

فراهم كرده است.  زورگويي كرده و با دست خود، مقدمات سقوط خود را

 11و  10در نگاهي كوتاه به رشته مقالات ارزشمند او كه در شماره هاي 

ي برهان راجع به حيات اجتماعي و حدود آزادي آمده است چنين  مجله

مانند بسياري از كلمات ديگر « حريت»ي  دانيم كه كلمه همه مي»  خوانيم: مي

قرار گرفته  نادرستهاي مفهوم اصلي خود را از دست داده مورد استفاده 

را با اصول و فروعش « حريت»است. مثلاً كساني كه از ثروت بهره دارند، 

ترين مجالي كه بتوان  نمايند و كوچک تا آخرين نقطه به نفع خود تفسير مي

گذارند و ثروتمندان  باقي نمي ،تصور كرد« آزادي»در آن براي فقرا نيز 

زاد نيستند كه در كوخ پاي خود را دراز ها برقصند، فقرا آ آزادند كه در كاخ

« آزادي»كنند... پس هر فرد از افراد بشر كه به تناسب وجود خود حق 

ديگران مزاحمت « آزادي»او محدود است با اين كه با « آزادي»دارد، 
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نه اين است كه هر كه هرچه ميل دارد انجام « آزادي»ننمايند، چه حقيقت 

كه هر كه هرچه حق دارد بتواند انجام بدهد. بلكه حقيقت آن اين است 

را « حريت»بدهد و از همين جهت است كه علماي علم الاجتماع هميشه 

هر « آزادي»نمايند، اشاره به اين كه  ي متأخره از حقوق ذكر ميا در مرتبه

ي حق ثابت اوست و هيچ فردي آزاد نيست كه از حق خود  فرد در ساحه

 (12«)مايد...تجاوز كند و به حق ديگري تعدي ن

اين شخصيت  وارسته از زخارف و مظاهر  ديگريكي از  ويژه گي هاي 

ي دنيوي، زهد و ساده زيستي ايشان بود كه زبانزد خاص و عام  فريبنده

است. با اين كه هر ماه حداقل مبلغ صدها هزار افغاني از بابت وجوهات 

شرعيه و ي  رسيد، ولي همه را در مصارف مقرره به دست مبارک شان مي

شهريه طلاب حوزه صرف نموده و از حد اقل امكانات براي معيشت و 

ترين زندگي از لحاظ خوراک، پوشاک و مسكن،  براي خود و  ساده

 نمودند. وابستگان استفاده مي

به ويژه اهداف و  )ره(ي شهيد آيت الله واعظ آنچه از زندگي و كار نامه

هاي  ها و تلاش ترين آرمان مشود اين است كه مه هايش، دانسته مي كوشش

 او به امور ذيل معطوف بوده است:

 .  نفي تعارض علم و دين  1

 .  نفي تفكيک دين و سياست 2

 .  مبارزه با استعمار  3

 .  مبارزه با استبداد  4

 .  مبارزه با استثمار 5
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 .  مبارزه با صهيونيزم 6

 .  اتحاد مسلمانان 7

 ا دانشگاه.   نزديک ساختن مدارس ديني ب 8

 .  برپايي حكومت اسلامي 9

 (13.   برپايي عدالت اجتماعي) 10

 

  )ره(ابعاد شخصيتی علامه شهيد واعظ

يكي از بارزترين، موفق ترين و پيشروترين شخصيت هاي  )ره(شهيد واعظ

ه در گستردگي فكر،  درک زمان، علمي كشور در عصر جديد است ك

مد اسر ،و آشنايي با مباني ديني ها ل فكري؛ توجه به واقعيتيشناخت مسا

همانگونه كه جد بزرگوارش داراي كرامت بود،  .هم عصران خويش بود

معظم له نيز در تهذيب نفس و اهميت دادن به جنبه هاي معنوي توجه 

اط عجيب معنوي  با جدي داشت، نماز شبش ترک نمي شد و او  ارتب

 (14پرور دگارش داشت.)

 ویژگيهاي معنوي:

خويش و مخالفت با هواي نفس به  يزانسان مي تواند به وسيله كنترل غرا

كمالات روحي دست يابد و از اخلاق انساني و اسلامي بهره مند گردد. 

بشر در اثر كمالات روحي مي تواند بسياري از مشكلات خود و ديگران را 

 برطرف سازد.  به آساني

 

 

http://www.best-teacher.blogfa.com/post-14.aspx
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 . اخلاص1

اخلاص به معناي پاک بودن رفتار و كردار است. انسان هاي خردمند جز با 

 .اخلاص به پرستش نمي ايستند و جز با نيت پاک به ستايش نمي نشينند

كار را براي خود كردن نفس » درباره اخلاص مي فرمايد: )ره(شهيد واعظ

 «پرستي است.

 . توسل2

و مزارات بزرگان مشرف مي شدند، در طول سال به عتبات و عاليات 

چندين بار به زيارت بارگاه امام زاده سيد يحيي)مشهور به شاه قلندر( در 

رخ( در كجاب وردک و زيارت مرقد امامزاده شاه سالم)مشهور به شيرسُ

نمود، اين  انآن بزگوار رقدهايبهسود مي رفتند و اقدام به بازسازي م

نوادگان آن بزرگواران كه انسان را به درگاه و  )ع(توسل به اهل بيت

خداوند، بزرگ و آبرومند مي سازد، يكي از ويژگي هاي شهيد علامه 

 بود.  )ره(واعظ

 . دعا3

با دعا و نيايش رابطه خاصي داشت و دعا در زندگي  )ره(علامه شهيد واعظ

 اي برخوردار بود. از جمله،  او پربار آن شهيد بزرگوار از موقعيت ويژه

 .مقيد به ذكر ايام هفته و مناسبت هاي ديني بود كه ذكر و دعاها را بخواند

 . نماز4

وقت بود و  به تاسي از رهبران الهي، مقيد به نماز اول  )ره(علامه شهيد واعظ

 .اهميت نداشت ،هيچ كاري در موقع نماز، براي ايشان به اندازه نماز بموقع
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 ویژگی هاي شخصيتی:

 . عزت نفس1

س كه به معناي شرافت و مناعت طبع است يكي از سرمايه هاي عزت نف

و  )ص(پيامبر،ارزشمند انسان مومن است. قرآن مجيد، عزت را از آن خدا

اين  )ره(مومنان مي داند و از خصوصيات مهم شخصيتي علامه شهيد واعظ

بود كه از روحيه اي بسيار قوي برخوردار بود و او نزد ارباب زر و زور، 

ظهار حاجت نمي كرد و در جمع مال و ثروت دنيا حريص خضوع و ا

 .نبود

 . نظم2

نظم و برنامه داشتن، سامان دهنده زندگي و وسيله اي موثر براي رسيدن 

به اهداف بزرگ است، به گونه اي كه رمز موفقيت مردان بزرگ به شمار 

 )ره(مي رود. از نكات بسيار آموزنده اي كه در زندگي علامه شهيد واعظ

ود داشت، نظم در امور فردي و اجتماعي ايشان بود. او مي خواست از وج

يگران را نيز به ويژه و د لحظه لحظه عمر خويش، بهترين استفاده را ببرد

در محيط هاي علمي و حوزوي تشويق به برگزاري نماز اول وقت و نظم 

 در امورات روز مره شان مي نمودند.

 . نبوغ فكري و استعداد درخشان3

را از آنجا مي توان دريافت كه وي پس  )ره(غ فكري علامه شهيد واعظنبو

از پيوستن به جمع شاگردان مرجع بزرگ حضرت آيت الله العظمي 

بسيار مورد عنايت وي قرار گرفت چنانكه استادش  حضرت  )ره(خويي

كه  اي گونه هبه آينده روشن و درخشان او اميدوار شد ب )ره(آيت الله خويي
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ها بلكه صدها شاگرد فاضل، نويسنده و سختكوش خود، قلم و  از ميان ده

روش علامه شهيد واعظ را  در تقرير مطالب درسي خودش برگزيد و 

هايش را به عنوان تقريرات درس خارج اصول خود به نام  دست نوشته

 ( 15اجازه چاپ داد.) «مصباح الاصول»

جوان تبيين شود  بايد براي نسل )ره(هاي ممتاز علامه شهيد واعظ ويژگي

 تا آنان بيشتر با اخلاق و معارف اين شخصيت آشنا شوند.

خضوع، ولايت پذيري در برابر  )ره(شهيد واعظ علامهويژگي هاي بارز 

در عين توانمندي، علم و محبوبيت بالاي وي بود و همچنين از  )ع(معصوم

يه نس با قرآن و نماز شب، روحايمان و دينداري، اُ ش،هاي ديگر ويژگي

علم آموزي و تسلط بر دروس حوزه، اهل مطالعه و حاشيه نويسي بر كتب 

 اجتماعي بودن وي بود. مصلحِ و مختلف 

 

 )ره(واعظ علامه شهيددیدگاه بزرگان در باره 

ديدگاه ها و نظرات فراواني  )ره(در مورد شخصيت ممتاز علامه شهيد واعظ

هاي سياسي و  از سوي مراجع، اساتيد، رجال نامدار علمي وشخصيت

مقام علمي تقوا، اجتماعي ابراز گرديده است كه تماما در مدح و ستايش از 

 اظهار گرديده است.  )ره(علامه شهيد واعظو خدمات 

وقتى كه مفتخر به دريافت خط اجتهاد از محضر )ره(  علامه شهيد واعظ

قَبْضَهُ  يدَهُ يدَِى وَ»گرديد، در آن آمده:  )ره(العظمى حكيم  اللّه حضرت آيت

دستش دست « قَبْضِى وَ نَصْبَهُ نَصْبِى وَ عزَْلُهُ عَزْلِى وَ امَرَهُ اَمرِى وَ نهَْيُهُ نَهِىْ...

من است، قبضش قبض من است، نصبش نصب من است، عزلش عزل من 
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و همچنين ساير مراجع، « من است، نهيش نهى من است... است، امرش امرِ

در مقدمه چهار جلد  )ره(العظمى خويى  از جمله مرحوم حضرت آيت اللّه

 كند. از آثار و شخصيت وى به عنوان افتخارياد مى« مصباح الاصول»

در باره  )ره(چنانچه در تقريظ و تمجيد حضرت آيت الله العظمي خويي

من آن چه از تقريرات درس »آمده:  )ره(شخصيت علمي علامه شهيد واعظ

ضل الكرام سيّد محمد سرور واعظ فخر الافا ،مآب هايم را دانشمند فضيلت

ملاحظه كردم وآن را داراى  ،ى تحرير درآورده است بهسودى به رشته

بين، ايجاز بليغ وتوضيح كافى، يافتم،  حسن تعبير، وضوح بيان وجامع

همان گونه كه ديدگانم را روشنايى بخشيد  ،خداوند چشم او را روشن كند

اين خود حكايت از  (16..«)ودانش را به دست او وامثالش گسترش دهد.

 مقام والاي علمي، فقهي، اصولي و معنوي ايشان دارد.

حضرت آيت الله العظمي محسني، رئيس شوراي علماي شيعه افغانستان در 

من از دوران »گويد:  مي  )ره(مورد مقام علمي و خدمات علامه شهيد واعظ

شهيد  تحصيل كه در حوزه علميه نجف اشرف بودم با آيت الله واعظ

 )ره(هاي حضرت آيت الله العظمي خويي دوست صميمي و با هم به درس

كرديم، او در منبر و نوشتن مطالب سليقه اي خوبي داشت، با  شركت مي

گير بود و به هركسي اجازه چاپ  آدم سخت )ره(آنكه آيت الله  خويي

داد ولي نسبت به ايشان نظر مساعد داشت. دانشمند  تقريراتش را نمي

گونه كه قدرت علمي داشت،  م آيت الله واعظ شهيد، همانمحتر

دانست و  هايش مطابق طبع مردم بود و روانشناسي جامعه را مي سخنراني

گذاشت، او در سرتاسر   هاي مخاطبين تاثيرخوبي مي اش در دل موعظه
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افغانستان شهرت يافته و در ميان اقشار مختلف جامعه از نفوذ و طرفداران 

هايش نيز علمي و مفيد بود، از جمله آثارش  دار بود، نوشتهزيادي برخور 

كتاب خاطرات زندان و يادي از اخلاق اسلامي بود كه در زندان نوشته 

كه تا يازده شماره آن به نشر  «برهان»شده بود، همچنين راه اندازي مجله 

خواست براي حمايت از اين نشريه ديني، حساب  رسيده بود و پدرم مي

گذاشتند اين نشريه  در قندهار ايجاد كند، اگر حكومت وقت ميبانكي را 

ثير گذار بود، من در مجله برهان عضو هيئت تحرير آن بودم و اخيلي ت

نوشت. او در آن زمان   خود آقاي واعظ شهيد سرمقاله هاي آن را مي

بهترين مسجد و مدرسه با عظمت را در تپه سلام كابل بنا نهاد كه به  

و حل دعاوي مردم اقدامات مفيد نموده و براي ترقي  تدريس، موعظه

طلبي  فرهنگ جامعه خدمت كرد و به تمام معنا،  او آدم پركار بود و راحت

اخلاق نيكو داشت و  و كرد،  تدين نداشت و به كارهاي مردم رسيدگي مي

اش در همه مراحل برجسته بود و  مردم نيز طرفدارش بود و پركاري

ين بود كه خداي تبارک و تعالي شهادت او را به اش ا آخرين خوشبختي

ترين و بدترين افراد ضد دين قرار داده  عنوان  نماينده دين به دست خبيث

 (17«)است.

عالم فاضل و جليل از اساتيد فقه و اصول بوده در  )ره(علامه شهيد واعظ

تحقيق، بحث و مطالعه پر كار و فعال است و در دروس خارج فقه و 

آيت الله خويي شركت مي كرد و مقام بلندي در فضل و  اصول حضرت

حضرت آيت اللّه شيخ محمد عيسى كمال به دست آورد و چنانچه مرحوم 

المؤلفون الافغانيون »كتاب با ارزش  16محقق خراسانى در صفحه 
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ى  بزرگ و دانشمند فاضل دانسته كه حق تقدم و  او را علامه« المعاصرون

ى افغانستان دارد و در رشد حوزه علميه و سبقت نسبت به ساير فضلا

پرورش طلاب فاضل نقش فراوان داشته در تقريرات و شرح نگارى بر 

معجم رجال الفكر »هاي مهم درسى پيشقراول بوده است. و در كتاب  كتاب

عالمٌ، فاضلٌ، جليلٌ، »آمده است: « والادب فى النجف خلال الف عام

ن بِلادِهِ النَجَفِ وَدَرسََ بهِاوأخذ عَن مجتهدٌ، خبيرٌ، محققٌ، مسافرٌ، مِ

السيِّدالحَكِيم وَالسيدّالخُوئى وَالسيدّالشاهرُودى وعاد الى وطنِه لِلاِرشاد 

واَلهدايةِ والقيام بالاحكامِ الشرعيّه، غَيرانَّ الحُكومةَ الافغانيّةَ اعتَقلَه لِقَضايا و 

 ( 18«)عوامل دينيّة.

جواني و طلبگي نيز مصدر خدمات  در دوران )ره(علامه شهيد واعظ

فرهنگي و ديني گرديده، چنانچه حضرت آيت  الله العظمي محقق)دام ظله 

العالي( ورودش به حوزه علميه مديون تلاش و دلسوزي هاي علامه شهيد 

 مي داند. )ره(واعظ

خورشيدي  1322تا   1320( سالهاي 19به گفته آيت الله محقق كابلي)

در تركمن ملايي داشته و باتشويق ايشان، من درس  )ره(علامه شهيد واعظ

طلبگي را نزد ايشان آغاز و پس از آن زمينه سفرم به نجف را فراهم و سال 

همراه عده اي از  )ره(با حمايت هاي همه جانبه علامه شهيد واعظ 1332

مومنين كه عازم كربلا و نجف جهت زيارت عتبات وعاليات بودند 

كه حدود يكسال زود تر از من به  )ره(آقاي واعظسفرنمودم و در آن زمان 

فقها نجف اشرف رفته بود و من مدتي در آنجا نيز از محضر ايشان و ديگر 

 (20حوزه علميه نجف اشرف كسب فيض نمودم.)و علماي 
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حضرت آيت الله ا محقق كابلي با بيست سال تحصيل و تدريس مستمر در 

رشيدي از كشور عراق به خو1351حوزه علميه نجف اشرف در ماه ثور 

آن زمان در مسجد  )ره(افغانستان بازگشت، علامه شهيد واعظ

واقع پل سوخته غرب كابل نماز جماعت و نيز روزهاي  )ره(ابوذرغفاري

جمعه سخنراني داشتند، او به احترام آيت الله محقق امامت مسجد ابوذر 

وان را تشكيل غفاري را كه  اكثر اهالي آن، مردم متدين تركمن ولايت پر

مردم آن منطقه را تشويق به حمايت از  )ره(مي داد، علامه شهيد واعظ

حضرت آيت الله محقق نمودند و ايشان نيز  مدت هفت سال در آن منطقه 

به فعاليت ديني، تدريس، اقامه نماز جماعت و اقدام به ساخت مدرسه 

 (21جامعة الاسلام نمودند.)

اسحاق فياض)دام ظله العالي( در  حضرت آيت الله العظمي شيخ محمد

عازم حوزه علميه نجف  )ره(آوان طلبگي طبق مشوره علامه شهيد واعظ

سال من اشرف مي گردد، به گفته يكي از دوستان قديم آيت  الله فياض، 

واقع غرب كابل آخوند بودم،  «ه شهادۀ كهنهعقل»خورشيدي، در  1347

بودم كه اولين آشنايي  )ره(مآيت الله شهيد ميرعلي احمد عالخدمت روزي 

من با آيت الله فياض از همانجا آغاز شد، ايشان به شهيد عالم گفت كه من 

مي خواهم عازم حوزه علميه نجف اشرف گردم و موضوع را با آيت الله 

واعظ نيز در ميان گذاشتم و او به من فرمود: اگر مي خواهي ملا شوي در 

نماييد و اگر مي خواهي به اجتهاد مدرسه محمديه ادامه تحصيل و تدريس 

برسي به حوزه علميه نجف اشرف برو و آيت الله واعظ به من اجازه داده 

كه عازم نجف اشرف گردم،  حضرت آيت الله فياض در آن زمان حدود 
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بيست سال از عمرش مي گذشت كه طبق مشوره و راهنماي حضرت آيت 

 (22عازم نجف اشرف گرديد.) )ره(الله واعظ

ها  ، سال)ره(ي علامه شهيد واعظ ين يكى از دانشمندان ايرانى دربارههمچن

آقاى حاج سيّد  علّامه مجاهدالاسلام والمسلمين ةحج»پيش نوشته است: 

سرور واعظ كابلى يكى از ستارگان پرفروغ آسمان علم و فقاهت در كابل 

 ةكفاي»پايتخت كشور همسايه ما افغانستان است... و در نجف به تدريس 

و غيره پرداخته و جمع كثيرى از محصلان افغانى، پاكستانى و « الاصول 

 (23«)غيره از محضرش كسب فيض نمودند...

بمناسبت   )ص(در سالروز ميلاد پيامبرگرامي اسلام )ره(علامه شهيد بلخي

تقدير و تاسيس آن را   )ره(افتتاح مسجد محمديه توسط علامه شهيد واعظ

تاي وحدت و همبستگي مردم افغانستان  دانسته از افتخارات كشور در راس

استفاده برديم  «خان مولوي»از فرمايشات جذاب جناب » و اظهار مي دارد:

 و در پايان از بيانات حضرت آيت الله حجت حفظ الله اسفتاده خواهيم برد.

شاهد افتتاح   )ص(افتخار داريم كه در سالروز ميلاد پيامبر گرامي اسلام

 ،ه  بنام آن حضرت  تاسيس مي شود، تاسيس اين كانونمسجدي هستيم ك

وحدت اسلامي را ترسيم مي كند و اميدواريم كه بنيانگذاري چنين مركز 

ديني، اتحاد و يک دلي را ميان افراد جامعه حاصل نمايند و ما بتوانيم  از 

تاسيس چنين مركز اسلامي مقصودي را به دست آوريم كه پيامبرگرامي 

 آن قيام كرد. براي )ص(اسلام

دشمنان اسلام كه مي خواهند با تفرقه و نفاق بنياد  توطئهامروز با همه 

ولي  بحمدالله روز به روز در  ،وحدت امت اسلامي را  خراب كند
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كشورهاي اسلامي  مساجدي بعنوان كانون توحيد بنيانگذاري مي شود و 

يا، آلمان و تن، توكيو، اسپاننگحتي در كشورهاي غير اسلامي همانند؛ واش

مساجد  )ص(بسيار كشورهاي ديگر غربي و اروپايي بنام پيامبرگرامي اسلام

 بنيانگذاري مي شود.

همچنين در كشورعزيز ما افغانستان نيز از دوران ورود اسلام به اين كشور 

حتي  در دوره هاي غوري ها، مغولها و تا كنون مساجد زيادي در ولايات 

ون توحيد بنا گذاشته شده، بزرگان خواستند مختلف افغانستان بعنوان كان

 «مذهب»نام ه ب ،ي را كه استعمار آتش فتنه  ،كه با ايجاد چنين مراكز

تاسيس چنين  خاموش سازند.اختلافات را ميان مسلمانها دامن مي زنند، 

مراكز از جمله مسجد محمديه كه توسط حضرت آيت الله واعظ تاسيس 

و همدلي ميان جامعه ماست كه جناب  گرديده بزرگترين افتخارش وحدت

 (24)«خان مولوي نيز به آن اشاره نمودند.

مولانا شهيد محمد امان مشهور به خان كه در راه خدمت به دين، علم و 

علما  در بين مردم افغانستان نقش بارز و نام نيک داشت، دروس فلسفه، 

مدرسه  حكمت، حديث، تفسير و فقه را در مدارس كابل، خصوصاً

نمود و نيز موصوف همزمان به  تدريس مي )ره(محمديه علامه شهيد واعظ

ايفاي وظيفه و در همبستگي امت  «جمعيت العلماء افغانستان»حيث عضو 

 .اسلامي تلاش مي نمود

شهيد خان مولوي در افتتاح مسجد محمديه در باره شخصيت و خدمات  

الله واعظ در حضرت آيت » مي گويد: )ره(حضرت آيت الله العظمي واعظ

قرن بيست براي ما مسلمانان اسوه حسنه است كه خداوند ايشان را براي 
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مردم افغانستان عنايت فرموده و اميد واريم كه ايشان و امثالهم را 

شما مردم مسلمان و ديندار   عمرطولاني و توفيق خدمت بيشتر دهند.

يه  هدف محمد مسجد و مدرسه افغانستان نيز مطليع باشيد كه در بناي 

بزرگي مضمراست. سالهاست كه جامعه ما انتظار چنين روزي را مي 

كشيدند و آنچه كه از دست مسلمانها رفته و ما اميد واريم كه با بناي چنين 

مراكز ديني و علمي دو باره با وحدت و همبستگي، عزت و اقتدار جامعه 

مدرسه  مسجد واسلامي را دو باره به جامعه ما برگرداند و با تاسيس 

محمديه در آينده نيز ثمرات خوبي را در كشور مان با تحويل شخصيت 

 (25)«هاي علمي از اين گونه مدارس شاهيد باشيم.

، يكي از آموختگان حوزه هاي علميه افغانستان  ،آيت الله صالحي مدرس

نجف اشرف و قم و از اساتيد حوزه علميه كابل كه با سابقه تدريس در 

حوزه علميه قم به عنوان استاد با تجربه شاگردان زيادي از كشورهاي 

ايران، عراق، افغانستان، لبنان، پاكستان و هندوستان تربيت نموده و پس از 

را در  «رسالت»سقوط گروه طالبان به افغانستان بازگشت و مدرسه علميه 

 -اين شهر تاسيس و  اكنون شاگردان زيادي را در اين حوزه تربيت نموده

وي يكي از اعضاي اصلي دادگاه عالي افغانستان و نيز مشاور رئيس 

جمهور كرزي در امور ديني فعاليت داشته وهم اكنون بعنوان معاون اول 

ور  شوراي علماي شيعه افغانستان مي باشد.آيت الله صالحي مدرس از حض

،  بهره علمي )ره(حضرت آيت الله العظمي شهيد سيدمحمدسرور واعظ

ايشان در رابطه با مقام علمي و خدمات علامه شهيد واعظ مي  -گرفت

همانگونه كه تاريخ نشان مي دهد، علماي تشيع از زمان غيبت كبرا » گويد:
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تا كنون حافظ و نگهبان دين بودند و با همه مشقات و زحمات فراوان 

ان و شهادت را پذيرفتند ولي هيچگاه دست از تبليغ و ترويج معارف زند

اسلامي در برابر كجروي ها و انحرافات برنداشتند و در اين مسير گامهاي 

 بلند برداشتند و خدمات زيادي را نمودند.

علما نيز در طول تاربخ به دو گروه قسمت مي شوند،  گروه اول، علماي 

نند؛  فقه، اصول، فلسفه .... تبحر داشتند و تمام هستند كه به بُعد علمي هما

استعداد شان را بكار انداختند و گامهاي استواري برداشتند و خدمات 

شايسته اي در جهان اسلام نمودند و اما گروه دوم، علمايي هستند كه نه 

تنها در يک بُعد، بلكه در ابعاد گونا گوني داراي تخصص و درعلوم 

لي نمودند و اما استاد بزرگوارما حضرت آيت الله مختلف درخشيدند و تج

العظمي شهيد واعظ بهسودي از علمايي بودند كه نه تنها در علم فقه و 

اصول، بلكه در علوم مختلف يد طولا و تاليفات فراواني داشتند، امروز 

مصباح »دانشمندان از آثار ايشان استفاده مي نمايند،  ازجمله كتاب 

ن مجلد منتشر يافته و در حوزه هاي علميه قم و كه در چندي« الاصول

نجف همانند چراغ پرُفروغ براي همه مراجع، مدرسين و اساتيد حوزه هاي 

علميه مي درخشد و مورد استفاده هستند و اكثر اساتيد در درس خارج از 

كه  )ره(اين منبع بهره مي برند، غالبا مكتب حضرت آيت الله العظمي خويي

بود كه در تاريخ اسلام خوب خويش فقهاي نامدار عصر يكي از مراجع و 

درخشيد و او حدود دو هزار شاگرد مجتهد در عالم اسلام تحويل داد و 

مي  )ره(يكي از شاگردان مبرز ايشان حضرت آيت الله العظمي شهيد واعظ

وي يكي از افتخارات علماي  «مصباح الاصول»باشد، تاليف كتاب 
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ست كه با قلم بسيار زيبا و شيوا تحرير يافته،  افغانستان و جهان اسلام ا

مخالفين و موافقين او  اعتراف دارند كه چنين تاليفي را هيچ يكي از 

 در اين سطح منتشر ننموده اند.  )ره(شاگردان ديگر حضرت آيت الله خويي

شهيد آيت الله واعظ نه تنها در موضوع فقه و اصول بلكه در منبر و  

و استاد بلا منازعه در افغانستان بود، شما مي دانيد در خطابه  نيزحرف اول 

افغانستان برخلاف ديگر كشور هاي اسلامي اگر كسي در مرحله اجتهاد 

هم برسد، منبر رفتن از ضروريات است، ايشان در افغانستان علاوه بر 

تدريس فقه و اصول سخنور شهيري بود، در تبليغ نيز آيت الله واعظ حرف 

ايشان در مقام سخنراني به حدي قوي بود كه نه آن زمان و  اول را داشت و

نه امروز در افغانستان مثل ايشان  فن خطابه را بلد هستند، علاوه برآن، او 

 «مصباح الاصول»در ادبيات توانا و از نثر آثارش،  مخصوصا در كتاب 

پيداست كه در اين زمينه يد طولايي داشت، من به دروس قوانين و 

ول ايشان شركت مي كردم و يادم هست كه  مرحوم آقاي واعظ الاصةكفاي

درس قوانين داشت در هرصفحه چند اشتباه را از نويسنده آن  مي گرفت 

ديده مي شود. و  «مصباح الاصول»و تجلي اين ادبيات فوق العاده در 

همچنين در فن خطابه و منير يادم هست كه حدود چهل پنج سال قبل 

پاي منبر آيت الله واعظ مي آمدند و جلسات ايشان  ،رهاي دو  مردم از راه

پرجمعيت ترين جلسات كابل بود و بعد از ايشان علامه شهيد بلخي نيز در 

مرحله دوم قرار داشت و مردم عجيب به ايشان علاقه و ارادت داشتند و  

داري استثنايي و واقعا مربي و معلم  م بود،  او در مردمدمورد اعتقاد مر

 د. اخلاق بو
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من در پاي درس كفايه  بسياري از علما رفتم ولي قناعتم حاصل نمي شد 

تا اينكه درس كفايه و خارج او شركت نمودم و از همان زمان به علامه 

 شهيد واعظ خيلي ارادت يافتم و افتخار تلمذ و شاگردي او را پيدا نمودم.

نجف من براي ادامه تحصيل عازم نجف اشرف شدم و ايشان  گاها در  

اشرف براي زيارت عتبات عاليات تشريف مي آوردند، بزرگان، مراجع و 

فقهاي حوزه علميه نجف اشرف از جمله استاد بزرگوارش حضرت آيت 

در  )ره(به محض خبر ورود شهيد آيت الله واعظ )ره(الله العظمي خويي

به ديدنش مي رفتند و بسياري از مراجع   ،هركجا كه ايشان مستقر مي شدند

ند و از دگر نيز ايشان را بعنوان يک شخصيت علمي احترام مي نمودي

اگر » در باره ايشان  فرموده بودند: )ره(جمله حضرت آيت الله العظمي حكيم

آقاي واعظ در افغانستان نمي رفت و در نجف مي ماند، بعنوان يكي از 

مراجع معروف، برجسته و چيره دست در نجف ظاهر مي شد، ولي از 

ه مردم مسلمان افغانستان به ايشان  نياز داشتند و بايد به اين مردم ك آنجايي

خدمت و مردم راهنماي و تبليغ مي نمودند،  اقامه حوزه علميه و تربيت 

طلبه و امر به معروف و نهي از منكر مي نمودند و از اين جهت از حوزه 

 در اول  )ره(علميه نجف اشرف عازم افغانستان شد كه آيت الله حكيم

راضي نبود كه او به افغانستان بيايد و مي گفت او  بايد بعنوان يک مرجع 

بزرگ در نجف بماند ولي ايشان به غرض خدمت از نجف به افغانستان 

 رهسپار شد.

قبل از رفتن به نجف در افغانستان نيز خدمات  )ره(شهيد آيت الله واعظ

تركمن بودند و در زيادي را انجام مي دهد و از جمله، زماني كه ايشان در 
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ملا بود، ايشان   «دهن كاريزک»نام ه همان زاده گاه آيت الله محقق كابلي ب

اهالي تركمن تحت متقبل شد. در ميان مردم تركمن زحمات زيادي را 

قرار داشتند و مردم به ايشان خيلي عقيده  )ره(فرمان و رهبري آيت الله واعظ

ميان  «سوخته  پل»ظهرها در داشتند و من يادم هست كه ايشان  بعد از 

ها  منبر مي رفت و حتي در زمان كه آيت الله محقق به كابل آمده  تركمني

 بود، مردم تركمن آيت الله واعظ را رها نكردند.

آيت الله واعظ در ميان علماي طراز اول حوزه هاي علميه نجف اشرف و 

و اساتيد  قم از جايگاهي خاصي بر خور دار بودند، يكي از علماي بزرگ 

حضرت آيت الله العظمي شيخ صدرا »حوزه كه من نيز شاگرد ايشان بودم 

كه شصت سال در  )ره(از معاصران حضرت آيت الله خويي «اي بادكوبه

حوزه علميه نجف اشرف تدريس نمودند و از اساتيد برجسته فلسفه بود، 

ا به ر )ره(او در اكثردرسهايش كتاب خاطرات زندان شهيد آيت الله واعظ

شاگردانش نشان مي داد و مي گفت ببيند ادبيات و نثر كه در اين كتاب و 

قابل تقدير شخصيت ايشان خيلي است. بدون منبع در زندان نوشته شده 

و امروز برهمه علماي افغانستان لازم است كه از او تجليل نمايند و  است

و چه با  «نبرها»او زحمات كه به دفاع از ارزشهاي ديني چه با نشر مجله 

 (26تقدير نمايند.) ،سخنراني و چه تدريس دروس حوزه را داشتند

الاسلام والمسلمين شيخ نادرعلي مهدوي، مدرس و خطيب   حجت

شهيركشور كه دروس حوزوي را در كابل، مشهد و نجف اشرف تا سطوح 

عاليه و خارج فقه و ا صول را به پايان رسانيد و پس از  اشغال افغانستان 

روسها، استاد مهدوي براي رساندن صداي انقلاب اسلامي به خارج توسط 



 

ي تقوا، علم، جهاد و سياست علامه شهيدواعظ؛ اسوه/      52 

 

سهم فعال داشت.  )ره(از كشور به رهبري مرحوم حضرت آيت الله بهشتي

او پس از اجلاس بن و دوران حكومت انتقالي تا  هم اكنون وزير مشاور 

رئيس جمهور در امور ديني و قومي ايفاي وظيفه مي نمايد و علاوه بر 

مدارس ديني، عضويت شوراي سراسري علماي افغانستان، تدريس در 

 شوراي اخوت و شوراي علماي شيعه افغانستان را دارد.

 )ره(استاد مهدوي در رابطه با جايگاه علمي و خدماتي علامه شهيد واعظ

 چنين مي گويد:

از دوران طلبگي كه در مشهد مقدس مشغول تحصيل بودم، آوازه فضل و 

را شنيدم كه او قريب اجتهاد است و ايشان به  ره()دانش آيت الله واعظ

دعوت مرحوم آقاي اصغري كه از مهاجرين دوران عبدالرحمن خان در 

 )ره(مشهد مقدس بود حضور يافت و سخنراني هاي علمي آيت الله واعظ

 در مدرسه عباس قلي خان باعث افتخار طلاب افغانستان گرديد.

 )ره(خدمت حضرت آيت الله واعظوقتي كه من به كابل آمدم، از نزديک 

رسيدم، او  زندگي ساده و با معنويتي داشت، هرچند كه در آن زمان 

وضعيت اقتصادي مردم افغانستان خوب نبود، ولي معظم له بعنوان مرجع 

ديني براي اولين بار شهريه به طلاب مي پرداخت و به مشكلات شان 

موثرين « باح الاصولمص»رسيدگي مي نمود. در بُعد علمي ايشان، كتاب 

آثار وي بود كه در حوزه هاي علميه مورد استفاده علما قرار دارد و در بُعد 

و در بُعد مناظره « خاطرات زندان و يادي از اخلاق اسلامي»اخلاق، كتاب 

از اثرات اين عالم بزرگوار مي « سيف الاسلام»و پاسخ به شبهات كتاب 

وفات نموده بود و به  )ره(بلخي باشد، من در كابل بودم و مرحوم علامه
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جاي شهيد بلخي  در افشار منبر مي رفتم، در همان سال يک ملاي اجير 

بيگانه، بدون مطالعه و مدارک علمي شبهاتي را  به بخش از مسلمانان شيعه 

مذهب ايحاد نموده بود، اولين عالمي كه با جرئت، عالمانه و عادلانه اقدام 

سيف »بود كه با نوشتن كتاب  )ره(الله واعظ به رفع شبهه نمود شهيد آيت

، مُهر سكوت بر دهان «سيف الابرار»در پاسخ شبهات مولف « اسلام

 مخالفين گذاشت.

در شرايط كنوني كه تهاجم فرهنگي غرب بر اقشار مختلف جامعه، 

مخصوصا جوانها را تحت تاثير تبليغات شان قرارداده اند، بايد علماي 

مي را تقويت و جلو تهاجم فرهنگي  بيگانه را شيعه و سني اخوت اسلا

بگيرند و مثل علماي گذشته اعتماد مردم مسلمان كشور را با خود داشته 

باشند، زيرا علماي ديروز نسيت به امروز خيلي تاثير گذار بود، و مردم نيز 

نسبت به آنها علاقمند بودند، در شرايط كنوني انتظار مي رود كه شوراي 

علماي برجسته گذشته مخصوصا از خدمات شهداي  علماي شيعه از

 (27روحانيت تجليل و تقدير بعمل آورند.)

الاسلام والمسلمين شيخ محمد ايوب شريفي پنجابي از اساتيد  حجت

حوزه علميه مدارس ديني ايران و افغانستان و يكي از شاگردان علامه 

ابل، مشهد و كه ساليان متمادي در مدارس مناطق مركزي، ك )ره(شهيد واعظ

ده سال در حوزه علميه نجف اشرف از محضر شخصيت هاي علمي و 

مراجع عظام كسب فيض و سطوح عاليه و خارج فقه و اصول را به پايان 

چنين اظهار مي  )ره(رسانيد، ايشان در رابطه با شخصيت علامه شهيد واعظ

در  واقعا )ره(حضرت آيت الله العظمي شهيد سيد محمد سرور واعظ»دارد: 
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عصر خود منحصر به فرد بود، در باره مقام علمي ايشان، تقريظ زعيم 

با  )ره(حوزه علميه وقت نجف اشرف، حضرت آيت الله العظمي خويي

گنجانده شده و « مصباح الاصول»تعبير بلند علمي در توصيف كتاب 

سالهاست كه  اين اثر مورد استفاده مراجع و اساتيد در حوزه هاي علميه 

و در صورتي دروس خارج اصول كمال پيدا مي نمايد كه كتاب  مي باشد

 را درست حلاجي نمايند.« مصباح الاصول»

شنيدم  )ره(من بارها در ميان اهل خُبره از نبوغ حضرت آيت الله شهيد واعظ

در  )ره(و معروف است كه علامه مرحوم سيد محمد حسين فضل الله لبناني

گفته  بود: من)فضل الله(، علامه شهيد  )ره(مورد نبوغ آيت الله شهيد واعظ

در ميان ما  )ره(هم دوره بوديم، آيت الله واعظ )ره(و امام موسي صدر )ره(صدر

از نبوغ و استعداد ويژه برخور دار بود، همچنين همين موضوع را مرحوم 

در يكي از سمينارها كه در مشهد برگزار شده اظهار  )ره(علامه فضل الله

 نمودند. 

را بايد در يک اثر ديگرش كه در زندان  )ره(ري آيت الله واعظنبوغ فك

كه  « خاطرات زندان و ياد از اخلاق اسلامي»نوشته جستجو نمود، كتاب 

تنها خطبه آن را اگر مطالعه كنيم كه با چه اسلوبي وارد شده كه بدون منبع 

ه در زندان نوشته و بحر مواج است، خاطرات زندان آيت الله واعظ به عقيد

من با آنكه بدون منبع و امكانات فرهنگي در گوشه زندان نوشته شده از 

آيت الله نراقي روان تر و جامع تر در بُعد اخلاق  هراج سعادـكتاب مع

 است.
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در بُعد عبادي، ولايي، مِهر ورزي و حمايت از  )ره(آيت الله شهيد واعظ

ايشان  محرومين نيز سرآمد عصر خود بود، يكي از خصلت هاي برجسته

غريب نوازي او بود كه اين سيره را از آبا و اجداد طاهرينش به ارث برده 

و در زندگي خود پياده وتطبق داده بود، در فصل زمستان  حتي بعضي فقرا 

از مناطق باميان، غور، دايكندي، ورس، پنجاب و ديگر ولايات محروم و 

محروم را تحت  آنچه كه من بياد دارم، در حدود پانصد خانوار از مناطق

پوشش قرار داده بودند. مستمندان را شناسايي و براي افراد مريض و 

مستحق رسيدگي و مسئول اين بخش آيت الله شهيد سيد محمد حسين 

بود و همچنين اولين شهريه براي طلاب را آيت الله واعظ در  )ره(معصومي

 كابل پرداخت نمودند.

سيف »مذاهب اسلامي از كتاب  در رفع اختلافات و همبستگي ميان پيروان

ايشان روشن است، همانگونه كه منبرهايش انقلابي و به تقويت « الاسلام

مشتركات ديني تاكيد داشتند، زماني كه عده اي از دشمنان اسلام اختلافات 

عقايد اماميه را با « سيف الابرار»مذهبي را دامن مي زند و با نوشتن كتاب 

نمودن آب، ماهي مقصود خودشان را بگيرند، ايجاد شبهات و با گِل آلود 

علما را در مدرسه  )ره(در چنين شرايط حساس حضرت آيت الله واعظ

را منطقي و بر « سيف الاسلام»محمديه دعوت و بعد از مشوره كتاب 

گرفته از آيات، روايات و عقل و با اين روش به غائله اختلافات مذهبي 

 پايان مي دهد.
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با بحث هاي حكومت معنوي و مادي در قبال مسئله آيت الله واعظ نيز 

فلسطين و مسلمانان جهان و افغانستان بي تفاوت نبود و حكومت وقت 

بخاطر مبارزه آيت الله شهيد واعظ در برابر فساد اداري، ظلم و تعدي كه 

در جامعه  )ره(وظيفه يک مرجع ديني همانند حضرت آيت الله العظمي واعظ

 (28آن وقت فرياد عدالت اجتماعي را سر مي دهد.)تاريک و نا بسامان  

كه شخص نيكو  )ره(حجة الاسلام مرحوم آقاى سيدّ امير حسين جوادى

سيرت، درد آشنا، عاشق عِلم و عالم و عمل بود، پس از مراجعت علامه 

مورد نوازش و اعتماد آن مجتهد فرزانه  ،از نجف اشرف )ره(شهيد واعظ

رسانى به ايتام، فقرا و نيازمندان، او يكى از  كمکقرار مى گيرد و در ارتباط 

خاطر فعاليت هاى مثتمرش به عنوان يكى ه كه ب بازوان پرُ تلاش وي بود

مناى مدرسه علميه محمديه و مشاور برنامه هاى اُت ئاز اعضاى هي

قرار گرفت، او در  )ره(خدماتى، ادارى و فرهنگى حضرت آيت الله واعظ

با كمال » مي گويد: )ره(ت علامه شهيد واعظرابطه با شخصيت و خدما

تاسف، امروز خون شهدا در سنگر هاى جهاد مقدس و زندان پُلچرَخى 

پامال قدرت طلبى ها  ،اعم از آيات عظام و حجج اسلام و مؤمنين متعهد

خدمات   تلاش و زحمات هريكي از آن عالمان ديني، مخصوصاً ،گرديده

مجاهد كبير حضرت آيت اللّه العظمى  عالم بزرگ اسلامى فقيه عاليقدر و

به فراموشي سپرده شده، شعرى كه  ،واعظ رضوان اللّه تعالى عليه

محتوايش صرف ارادت و اخلاص است سروده خودم و از خداوند توفيق 

 .حانيت گرانقدر استدعا دارمادامه را آن بزرگوار را براى همه رو
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 دريغا زدست رفت مولاى ما

 ياى ماهمان رهبر دين و دن

 آيت اللّه واعظ شيرين سخن

 بود نام او نقش دلهاى ما

 ما نمى دانيم مزارش در كجاست

 نيست پيدا مرقد مولاى ما

 گر جوادى روز و شب گريد كم است

 بر شهيد عادل و پيشواى ما

سرور و سالار شهداي علماي افغانستان، حضرت آيت الله العظمي شهيد 

و استاد سخن بود و خاطره مجالس علاوه برفضل و دانش، ا  )ره(واعظ

سخنراني پرنفوذش همچنان در كابل و هرجا كه سفركرده بود مورد 

تحسين و بزرگداشت اهل فكر و انديشه قرار مي گرفت و ارتباط عمييق با 

كليه افشار امت اسلامي داشت. او قول را همواره با عمل همراه ساخته و 

گيري و محرومين را  دان را  دستدر كار خيريه نيز پيشگام، فقرا و مستمن

ياري مي رسانيد كه مهم ترين فعاليت خدماتي آن  شهيد بزرگوار عبارت 

 بودند از:

 .كمک به فقرا و مستمندان به شكل ثابت و موقت.  1

 .كمک به مراكز و شخصيت هاي علمي و فرهنگي و نيز مراسم مذهبي. 2

 ت هزينه دواي مريض. .كمک هاي طبي از قبيل معانيات داكتر و پرداخ 3

بضاعت و خانواده هاي  . كمک و تهيه سوخت زمستاني براي افراد بي4

 فقير.
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. كمک هزينه ازدواج جوانان نيازمند و فقير، خصوصا محصلين حوزوي 5

 و دانشگاهي.

 (29.كمک رساني در ماه مبارک رمضان به روزه داران مستمند.) 6

جاويد شخصيت علمي و  يلمحمد ع ديسدكتر  نيالاسلام والمسلم حجت

نجف اشرف علاوه بر  علميهدر حوزه  سياسي كشور كه در دهه پنجاه 

 يالفوائد ف»كتاب ، فقه، اصول، منطق...  اتيادب سيبه تدر ليادامه تحص

نزد  يادب يكتابها نياز بهتر يكي نکيكه انوشت را « الشواهد حيتوض

 هيوارد حوزه علمي خورشيد 1354در آخر و او  باشد يم ينيعلوم د بطلا

به تحصيل و تدريس مشغول گرديده  و مدرک ليسانس را از مركز قم 

در خويش را  يسند دكتر افتيبه در1374سال جهاني علوم اسلامي و 

آقاي جاويد در رابطه با شخصيت ( 30به دست آورد.)افغانستانسترمحكمه 

 چنين اظهار مي دارد: )ره(علمي علامه شهيد واعظ

 افغانستان، مفاخر از يكى تنها نه ،)ره(واعظ سرور محمد سيد الله آيت شهيد

. بودند علميه هاى حوزه و منطقه در اصول، و وفقاهت علم بزرگان از كه

اينک  آمده، تحرير به فقه، اصول علم در كه ايشان، «الاصول مصباح»

راهنماى مدرسين خارج اصول، در حوزه هاى علميهء نجف، قم، مشهد، و 

ات علميه در جهان اسلام قرار گرفته است. شهيد واعظ، خطيب ديگر حوز

بزرگ و نويسندهء توانمندى بودند كه هزاران نفر در پاى منبر و خطابه 

هاى ايشان مى نشستند و بهره مى بردند. او بود كه در زندانِ وحشت انگيزِ 

 چنان روان و بى تكلف نوشت «اخلاق» كابل، خاطرات زندان را در علم

د. او و خواننده اى اعم از عالم و عامى، از آن بهره مند مى ش كه هر
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شخصيى متواضح، خوش برخورد، مرم دار و حليم بود. اينجانب، آن شهيد 

 1352 سال در بزرگوار را طى سفرى كه از حج بر گشته بودند، 

  ف اشرف زيارت كردم.نج خورشيدي در

 فرزانهء اين ش،آدم كُ هاى كمونيست و خلقى رفقاى حكومت سرانجام،

 شمسى 1358 سال در انسانى، ضد هاى شكنجه از پس و دستگير را دوران

 حشره و الله رحمه. باد جاودان يادش و شاد روحش. رسانيدند شهادت به

 (31).الطاهرين اجداده مع

مرحوم سناتور حاجي سليمان ياري نماينده مردم ولايت ميدان در دوره 

شخصيت علامه شهيد »، ه باور ويبود. ب (32سيزدهم شوراي ملي)

نه تنها در جامعه تشيع افغانستان، بلكه در جهان اسلام  سر  )ره(واعظ

علاوه بر علمي بودن آن بابيان ساده، شيرين،  )ره(زبانهاست، منبر آقاي واعظ

نفس و  فهم براي همه بود، او عالم پاک امدلنشين، آموزنده و دلچسب و ع

عجيبي مي گذاشت. او در عين حال كه فقيه ر يسخنش در قلب مومنين تاث

و عالم به زمان بود ولي هيچگاه در برابر حكام مستبد سر تسليم فرود نمي 

خورشيدي وقتي صدر اعظم سابق)داود خان(  1352سرطان  26در آورد، 

دست به كودتا زد و با استقرار جمهوريت در افغانستان، رياست جمهورى 

لاقات با علماي طراز اول از جمله با علامه خود را اعلام كرد، تقاضاي م

را نمودند، در اين ملاقات بعضي سران تشيع همانند؛ فرقه  )ره(شهيد واعظ

مشر فتح محمد خان، اگبرخان نرگس وكيل پنجاب در دوره سيزدهم 

را  )ره(مجلس نمايندگان و من)حاج سليمان ياري(، شهيد آيت الله واعظ

ملاقات حضور داشتم كه حضرت آيت الله من دراين همراهي مي نموديم، 
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به داود خان توصيه كرد كه به مطبوعات اجازه فعاليت دهيد، اگر   )ره(واعظ

مطبوعات آزاد باشد براي شما بزرگترين كمک است، زيرا  شما از طريق 

ل كه در كشور اتفاق مي افتد آگاهي پيدا مي كنيد و يمطبوعات از همه مسا

 (33)«يد.نيز با مردم مهربان باش

خورشيدي، دومين سمينار بررسي انديشه هاي  1389حوت  26بتاريخ 

مرزبانان اسلامي افغانستان در حوزه عمليه محمديه)حضرت آيت الله 

)ص(( ازسوي  بنياد فرهنگي، تبليغي پيامبراعظم)ره(العظمي شهيد واعظ
با   

حضور شخصيتهاي سياسي، علمي و فرهنگي كشور برگزارشد و سخنرانان 

در اين سمينار يک روزه، به بررسي انديشه هاي اساسي علماي شهيد 

يس يالاسلام والمسلمين سيد رحمت الله مرتضوي، ر ةپرداختند، حج

ي ديني  در افغانستان، جايگاه برجسته )ع(نمايندگي مجمع جهاني اهل بيت

و تاريخي علماي گذشته، مخصوصا روحانيت شهيد را  به عنوان 

عظيم را   مصلحان اجتماعي خوانده و اين مسؤليت آموزگاران ديني و

ما نسبت به همه شهدا، مخصوصا » متوجه نسل امروزي ساخته و گفت:

شهداي روحانيت افغانستان كه خون شان باعث قيام مردم مسلمان اين 

كفر و الحاد گرديد، مرهون هستيم، تربيت و تلاش  ،كشور در برابر تجاوز

يني تربيت نمودند، اما از خون آنها درست آنها بود كه جامعه ما را د

براي دفاع از اسلام  پاسداري نشد، قيام مردم مسلمان افغانستان همگاني  و

و استقلال كشور بود، زيرا اسلام و ارزشهاي انساني در آن زمان به خطر 

ردانه كودتا نمودند و آنها  افتاده بود، براي اينكه كمونيست ناشيانه و بي خِ

سلام و شخصيت هاي ديني و متنفذ جامعه اسلامي نمودند و با تعرض به ا
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در افتادن با دين و سنت هاي ديرينه يک جامعه، باعث نابودي خودشان و 

كمونيست ها با همه چيزمبارزه كردند تا مردم را  .مردم مسلمان ما گرديد

ازعلما دور و حاكميت خود شان را تثبيت كنند، اما مردم مسلمان افغانستان 

در دوران جهاد وظيفه خودشان را انجام وشهدايي را تقديم اسلام نمودند، 

ولي احزاب سياسي اين انقلاب را درست مديريت نتوانستند و از سوي 

ديگر غربي ها نيز دنبال زمينه اي بودند تا از احساسات مردم مسلمان 

ود نداشته افغانستان استفاده كنند وتا  امروز متاسفانه ما افغانها مديريت ازخ

با تاسف كه برخي هستيم و  لذا با مشكلات زياد روبرو بوده و ؛و نداريم

پردازند؛ مردم  اهميت مي ل بييها با غفلت از مفاخر ديني به بعضي از مسا

ما بايد بدانند كه علماي بزرگوار در چه شرايطي براي حفظ دين و اقامه 

امروز نيز از  ،ين نبودنداند و اگر اين بزرگان د ر اسلامي زحمت كشيدهيشعا

 احكام الهي خبري نبود. 

فقيه آشنا با تفسير، فلسفه و اخلاق و خطيب  )ره(شهيد آيت الله واعظ

پرآوازه بود،  يكي از ويژگي هاي علماي گذشته  اين بود كه آنها كاري 

ند و در آن زمان، عنوان اننمي كردند كه فضل خود را به رُخ ديگران بكش

اختصاص داشت و  )ره(به حضرت آيت الله العظمي واعظ فقط« آيت الله»

مثل حالا نبود كه هركسي خود را آيت الله قلمداد نمايد، در حال حاضر 

هاي قديم بسيار كمتر است.  زحمت طلاب و اهل علم در مقايسه با زمان

رتلاش و مخلص سبب پويايي حوزه آن عالمان پُ  خدمات و تلاش ارزنده

ها با تربيت طلاب و فضلاي بسيار، ارزشهاي  و آنعلميه وقت شده بود 

ديني را حفظ كردند و در اين راه فداكاريهاي فراواني را  انجام دادند و 
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امروز اين ميراث به ما سپرده و بايد از زحمات آنان قدر داني و خدمات 

 (34)«آنها را  به جوانان و نسل امروز كشور شناساند.

سومين سميناربررسي انديشه هاي خورشيدي  1390دلو  11بتاريخ 

در مسجد  )ص(مرزبانان اسلامي ازسوي بنياد فرهنگي تبليغي پيامبراعظم

( برگزارگرديده بود، )ره(محمديه تپه سلام كابل)شهيد آيت الله العظمي واعظ

در اين سمينار علما، دانشمندان، اساتيد دانشگاه، نمايندگان شوراي ملي و 

كابل اشتراک داشتند و يكي از سخنرانان سمينار تعداد كثيري از شهروندان 

الاسلام والمسلمين شيخ غلام حسين ناصري نماينده مردم  ةنامبرده، حج

ميدان وردک در شوراي ملي بود كه وي در رابطه با شخصيت علامه شهيد 

محمديه هستم و از مدرسه  اولين افتخارم اينكه من طلبه» گفت: )ره(واعظ

و همين مركز، بخش مُهم از  )ع(نام امام جعفرصادقه گوشه سفره مكتبي ب

 ،عمرم در همين جا مديريت و تربيت يافته و بر اساس شناختي كه دارم

بايد اظهار نمود كه شرايط علماي آن روز با شرايط علماي فعلي ما كاملا 

متفاوت و آن عالمان دلسوز، هيچگاه از اعتقادات شان دست نكشيدند، 

 ي، رسالت شان را خوب انجام دادند.بعنوان پرچمدار دين

حضرت آيت الله العظمي « خاطرات زندان و يادي از اخلاق اسلامي»كتاب 

ابيم كه علماي گذشته با ي را با آن ادبيات بخوانيم، در مي)ره( شهيد واعظ

دهها چالش و موانع، افراد جامعه را خوب تربيت ومديريت نمودند كه ما  

نام تدين و دينداري شالوده فكر و زحمات ه را بامروز در افغانستان چيزي 

 آنها مي دانيم.
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خيلي ها كتاب نوشته اند، اما ادبيات كه در آثار حضرت آيت الله شهيد 

بكار برده شده، با آن روش « مصباح الاصول»مخصوصا در كتاب   )ره(واعظ

حضرت آيت  الله العظمي فياض آن « محاضرات»عربي فصيح، حتي كتاب

ندارد، محاضرات بسيار بحث هاي اجمالي دارد، آنهاييكه  ويژگي را

را ديده اند، از لحاظ ادبيات هرگز « مصباح الاصول»و « محاضرات»

نمي رسد، حتي مجتهدين بزرگي كه  «مصباح الاصول»محاضرات به پايه 

وقتي انسان اين قلم را مي بينند، متوجه مي شوند كه   تقريرات نوشته اند،

از همان « مصباح الاصول»در كتاب  )ره(شهيد واعظحضرت آيت الله 

عبارات ناب قرآني استفاده نموده اند، آنچنان فصاحت و بلاغت دارد كه 

در حوزه هاي علميه ديروز و امروز در شيوه و اسلوب و تقريرات نويسي، 

نمي گويم كه صد درصد بي نظير مي باشد و ديگر رقيب ندارد ولي كم 

 نظير است.

ن عالم در همين پايگاه و فضا صحبت مي كرد، خدا مي داند كه وقتي كه اي

آن روزگار غوغا مي شد، بخش عظيم از اين فضاي مدرسه واحاطه اين 

حوزه ديني با آنكه آن زمان موتر كمتر بود، ولي مردم از سراسر كابل 

كارهاي شان را تعطيل مي كردند و به پاي سخنراني او مي آمدند، در 

از كثرت جمعيت بند مي شد، در حاليكه امروز سرک ها  عاشورا سرک ها 

در عاشورا بند نمي شود، اما ايشان سخنراني كه مي كرد با همان ادبيات 

 قوي و دلنيشين كه نظير خود را در تاريخ معاصر كشور ندارد.

اگر ما امروز به درستي حادثه غم انگيز در عاشوراي امسال  را تجزيه 

نتيجه خواهيم رسيد  كه بعضي از حلقات سياسي ما  وتحليل نماييم، به اين
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كُند حركت نمودند كه به مصلحت مردم ما نبود، بعضي ها از اين قضيه 

موج سواري كردند و شعار دادند كه ما اين طوري هستيم، بزرگان و علما 

 «سيف الابرابر»ياد دارند كه قطعا آن زمان اينگونه نبود، وقتي كه كتاب ه ب

ام ملا مبارک  چاپ و به نشر سپرده بود و در آن تمام توسط شخص بن

زير علامت سوال بردند، علماي  «يزيد»اعتقادات تشيع را در رابطه با 

ديروز با داير نمودن جلسه در يكي از اطاق هاي مدرسه محمديه مشوره 

براين شد كه بدون غوغا سالاري اقدام نمايند و حضرت آيت الله العظمي 

را « سيف الاسلام»براي يک هفته درس را تعطيل و كتاب  )ره(شهيد واعظ

نوشت كه بعد از آن توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ رژيم آن روز 

مجبور شد تا اعلاميه اي از راديوي افغانستان به نشر برسانند كه بعد از اين 

را چاپ و توزيع نمايند. اما  «سيف الابرار»هيچ كس حق ندارند، كتاب 

ه حوزه هاي علميه كابل پاسخگوي نيازمنديهاي جامعه امروز متأسفان

 به در رفتاسلامي فعلي ما نيستند، بايد با  مديريت درست از اين حالت 

و بتوانيم خلاء  كه به واسطه شهادت همين پرچمداران ديني به وجود 

رفع نماييم، كه برگزاري همچو سمينارها و معرفي چهرهاي علمي  ،آمده

با دادن خون شان از جان گذشتند و با سرنوشت و  پرچمداران ديني كه

قيودات ديني ما با هيچ جرياني وارد معامله نشدند درس گرفته و تلاش 

 (35)«هاي آنها براي ما سرمشق قرار گيرد.

، كاكاي شهيد مشتاق، اصالتا حاج براتعلي رضايي مشهور به حاجي معاون

خيرّ و متدين كه اين از قوم خالق كجاب بهسود، متعلق به يک خانواده 

خاندان در دوران جهاد نيز بنابرارتباط و همكاري با مجاهدين، شهدايي را 
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در جبهات عليه كمونيست ها و زندان پلچرخي تقديم نمودند. خاندان 

قبل و بعد از جهاد با اكثريت شخصيت هاي علمي و خدمتگذار  «رضايي»

داشتند و او را مرجع روابط حسنه  )ره(كشور، از جمله علامه شهيد واعظ

رجوع حل مشكلات خويش و در انجام تكاليف شرعي و واجبات ديني 

مانند ساير مومنين به دستوراتش عمل و آنها مريد و مخلص علماي خدوم 

 (36بوده و هستند.)

ترين استقبال  خورشيدي، شاهد بزرگترين و تاريخي 1351من در سال 

وم بهسود بودم، صف مستقبلين در حصه اول و د )ره(آيت الله شهيد واعظ

امتداد داده بود، اين  «قندي»تا قول  «سبزک»در حصه اول بهسود، از كوتل 

حاكي از عشق و  ،استقبال با شكوه مردم در دهن آبدره و كجاب بهسودين

 بود. )ره(نظير آنها به حضرت آيت الله شهيد واعظ علاقه بي

حضرت آيت الله  در همان سفر، من در خدمت ايشان بودم وقتي كه

استقبال بـى سـابـقـه مـردم، به كجاب رسيدند، در آنجا نيز  )ره(واعظ

عـظيـم و غيـر قـابل انكـار بــود،  اين عالم بزرگوار طي بياناتي كوتاهي 

از مردم  تشكري نموده و جملات بسيار زيبا فرمودند و گفتند من نمي 

و من فقط مي خواهم خواهم كه شما مردم از سخنراني من تعريف كنيد 

با  )ره(چيزي بگويم كه به درد شما مردم بخورد، حضرت آيت الله واعظ

هايشان جاري كردند. در مدتي كه  هاي مشتاقان را بر گونه سخنانش اشک

حضرت آيت  الله در بهسود بودند مردم از مناطق دور دست و ولايات 

مي نمودند همجوار جهت حل منازعات شان به حضرت آيت الله مراجعه 
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هميشه دعاوي مردم را طوري حل مي كرد كه فيصله اش مورد قبول و او 

 هردو طرف واقع مي شد.

 خيلي مورد احترام مردم مناطق مركزي )ره(حضرت آيت الله العظمي واعظ

به ايشان خيلي عقيده داشتند و از جمله داستاني را  بود و آنها خيلي

 ،دارالامان كابل ساكن هستند پسرعمه ام حاج جمعه حيدري كه فعلا در

 چندين بار آن را چنين به من نقل نمودند:

ام مي گذشت، مرحوم پدرم حاجي رمضان  حدود هشت سال از عروسي

كه در دهن گرماب زندگي مي نموديم به من پيشنهاد نمود كه به زيارت 

ي مشهور به شاه قلندر در چک وردک برويم، وقتي به يامام زاده سيديح

نيز از كابل به  )ره(اه قلندر رفتيم همزمان، شهيد آيت الله واعظزيارت ش

زيارت آن امامزاده بزرگوار آمده بودند، پدرم موضوع را با آيت الله واعظ 

 در ميان گذاشت و گفت: حدود هشت سال از عروسي فرزندم مي گذرد و

اما داراي فرزندي نشده است. آيت الله شهيد واعظ در حق حاج جمعه 

دعا مي كند و مي فرمايد كه خداوند پنج فرزند صالح برايت  حيدري

عنايت فرمايد و من هم اكنون از بركت دعاي حضرت آيت الله شهيد 

 (37)«از همان همسرم پنج پسر دارم. )ره(واعظ

انسان متعهد بود، در برابر خدا  و مردم احساس  )ره(علامه شهيد واعظ

يه نجف اشراف و افغانستان به اى علم كرد، سالها در حوزه مسئوليت مى

تحصيل، تدريس، تبليغ و تربيت شاگردان اشتغال داشت و مورد توجه 

 مراجع و شخصيت هاي مطرح آن زمان بود.

اى  تبليغ و سخنورى و موعظه نيكو، مصداق بارز اين آيه  وى در شيوه



 

67 /  ي تقوا، علم، جهاد و سياست   علامه شهيدواعظ؛ اسوه        

 

الْحَسَنَةِ وَ جَـدِلْهُم  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّکَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعظَِةِ»قرآن كريم: 

بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هوَُ أعَْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِى وَ هُوَ أعَْلَمُ 

اى  مرضيه خارج نشد، بسيارى  او هرگز از اين شيوه .( بود38«)بِالْمُهْتدَِينَ 

زنند، همچنين  از سخنرانان حرف خوب دارند، ولى خوب حرف نمى

هم خوب حرف  )ره(س آن نيز فراوان است، ولى علامه شهيد واعظعك

زد و هم حرف خوب داشت، به قدرى موعظه او جذاب و گيرا بود، كه  مى

اى   ى  علميه نجف به واعظ لقب گذاشتند. ايشان به اندازه وى را در حوزه

تأثير نفس داشت كه در پاى منبرش هنگام خواندن آيات و احاديث، مردم 

 كردند. زدند و گريه مى ضجهّ مى )ع(هنگام ذكر مصيبت امام حسينمانند 

منبرهايش تجسم وحدت مردم بود، انبوه جمعيت و استقبال مردم از رهبر 

شان، حكومت خود كامه وقت را به وحشت انداخته بود، و به همين دليل 

 چندين مرتبه ايشان را زندانى سياسى نمودند. 

ها و تحت تأثير  مرغوب زرق و برق آرى! عالمان هشيار دين، هرگز

شوند و آنها با نيروى ايمان كه داشت، در زندان نيز  هاى ظالم نمى حكومت

اى  خاطرات زندان و  شود، كتاب ارزنده مشغول خدمت براى مؤمنين مى

يادى از اخلاق اسلامى )كه شامل مباحث اخلاقى و تشريع قوانين نفسانى 

ل اخلاقى( را در زندان دهمزنگ كابل يجهت تزكيه و تصفيه باطل از رذا

قرآن كريم بوده  و بنابراين  ،نويسند، تنها، منبع مورد استفاده در زندان مى

رمز موفقيت آن مجتهد بزرگوار، زُهد، تقوى، توكل و توسلش بخداوند و 

 بوده است. )ع(ائمه اطهار
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)ره(تاليفات و آثار قلمی علامه شهيد واعظ
 

علاوه بر اشتغال به امر تحقيق و تدريس در بالاترين  ،)ره(علامه شهيد واعظ

باشد، نويسنده و اهل قلم بود و آن « درس خارج»سطوح حوزه كه همان 

فقيه شهيد به طور عمده آثار خود را به زبان هاي عربي، فارسي و پشتو 

از نثرهاي ساده و بي  )ره(تاليف مي كرد، نثر عربي و دري شهيد واعظ

 تكلف علمي است.

 يايستد، براي علما در زندان نيز از تلاش  باز نمي )ره(لامه شهيد واعظع

سني و شيعه كه هم زمان با او زنداني شده بودند از كتب فقهي هردو 

خاطرات »هاي پشتو و فارسي مبادرت مي ورزد و نيز كتاب  مذهب به زبان

هاي  را  با استفاده از يک پنسل و پاكت«  زندان و ياد از اخلاق اسلامي

 (39آورد.) ي تحرير در مي چاي و... بر رشته

و  )ص(معظم له در فقه و اصول و همچنان در معرفى اسلام ناب محمدى

آثار ارزنده از خويش  )ع(دفاع از كيان مقدس اهل بيت عصمت و طهارت

 ها عبارتند از: آنترين و مشهورترين  به يادگار گذاشته  كه به مهم

است كه « مصباح الاصول»اصولي  به نام . اولين و بهترين مباحث  1

باشد. به همين دليل بود كه آيت  ي قدرت علمي و قلم شيواي وي مي نشانه

من آنچه »نويسد:  در تقريظ خويش بر اين كتاب مي )ره(الله العظمي خويي

هايم را دانشمند فضيلت مآب، فخر الا فاضل الكرام سيد  از تقريرات درس

ي تحرير در آورده است، ملاحظه  به رشتهمحمد سرور واعظ بهسودي 

بين، ايجاز، بليغ و  كردم و آن را داراي حسن تعبير، وضوح بيان و جامع
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توضيح كافي يافتم. خداوند چشم او را روشن كند، همان گونه كه ديدگانم 

 «را روشنايي بخشيد و دانش را به دست او و امثالش گسترش دهد...

ي عميق نگاشته شده كه  از كمال  گونه مصباح الاصول در چهار جلد به

كند، تا آنجا  كه در رديف كتب  علمي مؤلف عالي قدر آن حكايت مي

ي وسعت  گردد. اين خود نشان دهنده درسي حوزه هاي علميه مطرح مي

 (40باشد.) علمي او مي

هاي  اولين كتاب اخلاق در افغانستان و اولين كتاب نوشته شده در زندان. 2

توسط يک زندانى سياسى بر روى كاغذهاى باقى مانده از افغانستان 

 «خاطرات زندان و يادى از اخلاق اسلامى»هاى چاى و شكر  به نام  پاكت

. سيف الاسلام)در پاسخ به كتاب سيف الابراربعنوان رفع شبهه تحرير 3

 يافته است.(

 ألكر( الفقيه )تحديد ما هتحف جع به مسايل مربوط به آب كر بنام. كتابى را 4

 . قضاء در مكتب تشيع 5

 ـ تقريرات مكاسب  6

 . تقريرات درس كفايه ايشان 7

 . تقريرات درس خارج، توسط يكى از شاگردانش آقا سيدّ سعيد واعظى 8

. نهج الوصول)فى شرح كفاية الاصول( توسط يكى ديگر از شاگردانش  9

  )ره(مرحوم حضرت آيت اللهّ سيد محمد تقي وحيدى

 ات بحث استصحاب . تقرير 10

. تحرير گرامر صرف و نحو به در زندان به پشتو جهت تدريس ادبيات 11

 عرب به زندانيان پشتو زبان
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ى ارزشمند برهان كه تا يازده شماره پيش رفت، كه  . انتشار نشريه 12

تعداد كثيرى از علماء و دانشمندان اهل تشيع و اهل تسنن در آن 

 ( 41«.)آفريدند ى  پربار آثار جاودانه مجموعه

 

 ، پيشگامان جهاد  فرهنگی )ره(شاگردان علامه شهيد واعظ

سالهاي طولاني در حوزه هاي علميه نجف و كابل  )ره(علامه شهيد واعظ

خارج( تدريس مي كرد و مواد درسي او نيز به طور  در سطح بالا)درس

عمده فقه و اصول، منطق و فلسفه و اخلاق و نهج البلاغه بوده است. 

خستين هسته مركزي احزاب جهادي، مخصوصا آن عده اهل علم كه ن

عضو شوراي مركزي حزب حركت اسلامي بودند، براي ايجاد يک نهضت 

 بيت اين عالم رباني تشكيل داده بود.  فكري پويا از شاگردان و

در ساختار جهاد اسلامي مردم  )ره(نقش پررنگ شاگردان علامه شهيد واعظ

ت آيت الله محسني بعنوان همكار به روشني قابل افغانستان، در محوري

كه هركدام نقش برجسته در پيروزي جهاد و تحكيم مباني  است رؤيت

فكري، معرفتي، سياسي و اخلاقي جهاد اسلامي مردم افغانستان تبيين 

نمودند و در اين بخش اكتفاء مي كنم به ذكر نام برخي آن عده از شاگردان 

به دروس سطوح عاليه و خارج اصول معظم له كه  )ره(علامه شهيد واعظ

 شركت داشتند:

 . حضرت آيت  الله العظمي محقق كابلي1

 )ره( . مولانا شهيد محمد ابراهيم مجددي2

 )ره(. حضرت آيت الله سيد ابوالحسن فاضل3
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 )ره(. مولانا شهيد محمد امان مشهور به خان مولوي4

 )ره(. حضرت آيت الله سيد محمد تقي وحيدي5

كه هم اكنون مسجدي در نزديک پل سرخ  )ره(مرحوم مولوي عمرجان .6

 نام اوست.ه كابل ب

 . حضرت آيت الله دكتر سيد محمدكاظم مصطفوي7

 )ره(. مرحوم مولوي وردک8

 . حضرت آيت الله شيخ هاشم صالحي مدرس9

 . حضرت آيت الله سيد حسين جوادي10

 شيخ نوروز دايمردادمرحوم آيت الله . 11

 )ره(يد آيت الله سيد محمد حسين معصومي. شه12

 )ره(. مرحوم آيت الله حاجي محمد بيک13

 )ره(. مرحوم آيت الله  سيد خادم حسين عادل14

 . شهيد علامه شيخ اسماعيل مبلغ15

 الاسلام والمسلمين حاج سعيد جان آخوند ت. حج16

 الاسلام والمسلمين سبحاني قره باغ غزني ت. مرحوم حج17

 )ره( حاج سيد محمد آخوند دايمرداد. آيت الله18

 . آيت الله شيخ عوض احمدي قل خويش19
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 )ره(چگونگی شهادت علامه واعظ

ها در افغانستان،  خورشيدي توسط كمونيست 1357ثور  7پس از كودتاي 

كار سياسي  ،ها با شعار آزادي، عدالت، مساوات، نان، خانه و مسكن آن

ا با تكيه به سيستم تک حزبي، تندروي و ه شان را آغاز كردند، كمونيست

كشتار را حاكم ساختند كه در حكام گذشته و پس از حاكميت 

ها،  افغانستان  هرگز نظيرش را نداشت. پس از به قدرت رسيدن  كمونيست

منحل  ، توسط زور و قدرت سرنيزه، هاي مختلف ها، تمام گروه كمونيست

ي شعار هاي  و مدني، در سايههاي فردي طبيعي  و نابود گرديدند؛ آزادي

كليشه اي ماركسيستي، به كلي معنا و مفهوم خود را از دست دادند، 

هاي متنفذ اجتماعي، مورد  انديشمندان اسلامي، سياستمداران و شخصيت

 گور يا متواري شدند. به تعقيب قرار گرفته، زنداني، تير باران، زنده

در كابل، دره صوف، هاي خونيني  خورشيدي قيام 1357در ماه حوت 

هرات و برخي نقاط ديگر افغانستان رُخ داده و كشتار هاي دسته جمعي 

ها صورت گرفت، كه از آن جمله فاجعه اي شهادت  توسط كمونيست

خورشيدي فصل  1357جمعي كثيري از زندانيان پلچرخي در حوت 

خونيني در تاريخ كشور افغانستان بود؛ فصلي كه ايادي سرسپرده، ماهيت 

پليد خود را نشان دادند و برگزيدگان ملت مسلمان افغانستان اعم از سني 

ي دردناک  و شيعه را در مسلخ عشق بردند؛ از جمله شهيدان اين فاجعه

است؛ او نخستين زنداني سياسي از ميان علما و  )ره(علامه شهيد واعظ

ها زنداني و به شهادت  مبارزان اسلامي معاصر بود كه توسط كمونيست

 (42سيد.)ر
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دفعه اول كه  ها، به گفته سناتور ياري، بعد از بقدرت رسيدن كمونيست

دستگير شدند، جمعي از علماي شيعه كه من نيز در  )ره(علامه شهيد  واعظ

به   )ره(جمع حضور داشتم، نزد تره كي رفتيم، علامه شهيد مصباح

واعظ  اگر آيت الله» نمايندگي از علما صحبت نموده و به تره كي گفت:

گناهي دارد به ما بگوييد تا ما به مردم ابلاغ كنيم و در غير آن بايد آزاد 

شود، تره كي وعده داد كه آيت الله واعظ آزاد مي شود، وقتي آقا آزاد شد، 

در مدرسه محمديه تپه سلام   )ع(بمناسبت سالروز شهادت موسي ابن جعفر

يع حضور داشتند، جلسه بزرگي را گرفتتند، اكثر علما و متتنفذين تش

ل  از جمله خطر يعلماي بزرگ افغانستان در آن جلسه بعضي مسا

كمونيست را به مردم ابلاغ نمودند، چند روز بعد ليست دستگيري بعضي 

علما توسط افراد نفوذي در حكومت به من رسيد و من تصميم دولت 

ظر خبر دادم ولي ايشان تحت ن )ره(كمونيستي را  به شهيد آيت الله واعظ

 (43)«بود و مشكل بود از كابل بيرون شود.

اقوال گوناگوني وجود دارد،  )ره(در مورد تاريخ شهادت علامه شهيد واعظ

وقتي كمونيست ها » اما داكتر سيد جواد واعظ زاده اينگونه بيان مي كند:

به قدرت رسيدند افراد متعددي از سوي حكومت به منزل حضرت آيت 

تقاضاي همكاري با دولت را داشتند، از جمله  از آقامي آمدند  )ره(الله واعظ

كسي كه من نمي خواهم از او نام ببرم چند بار خدمت آقا رسيد و گفت: 

استاد ببرگ ميگه كه از آقاي واعظ خبري نيست، نه نامه و نه تلگرافي و نه 

اعلام حمايتي و اما پاسخ آقا به آن شخص اين بود كه من در حكومت 

 همكاري نخواهيم كرد.و با شما نيز مه نوشتم و نه تاييد كردمنه نا هاي قبلي
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ل كودتاي ييک دگروال متقاعد كه در بخش مطبوعات نيز فعال بود، در اوا

كمونيستي چندين بار به آقا مراجعه نموده و مي گفت كه شما يک نامه و 

سر باز زد، اما از اين پيشنهاد يا تلگرافي به دولت جديد بفرستيد كه آقا 

روزي آخر كه او به منزل ما آمده بود، كنار در اطاق ملاقات آقا نشست و 

او يک برگ كاغذي را از جيبش در آورد و گفت كه كافيست همين كاغذ 

را امضا كنيد و بقيه كارها با من و من يادم هست كه آقا خيلي بر افروخته 

طم شد و آن فرد را با اسم كوچكش ياد كرد و گفت فلاني من سواد و خ

از خودت كرده بهتر و قشنگ تر است، اگر بخواهم نامه بنويسم خودم مي 

كه گفتم نمي نويسم كسي مرا  به اين كار وادار نمي توانند،  نويسم، همين

يادم هست كه آن مرد از جايش بلند شد و گفت آقا صاحب دولت خلقي 

رحم يا دوست دارد و يا دشمن، اما بدانيد كه اين دولت با دشمنان خود 

 آننمي كند، و من خواستم فقط همين موضوع را با شما ياد آوري كنم، 

شخص رفت و ديگر نيامد كه بعد از مدتي براي بار اول حضرت آيت الله 

 واعظ شهيد دستگير شد. 

روز در  25بار اول دو ماه بعد از كودتاي كمونيست ها دستگير شدند و 

ت داخله و بقيه اش در زندان بودند)دوهفته در بخش استخبارات وزار

زندان پلچرخي بودند، اما دفعه دوم كه آخرين بار دستگيري حضرت آيت 

 3الله واعظ بود، سه ماه در خانه بودند و دستگيري بار دوم حوالي ساعت 

بعد از ظهر كه آن وقت من محصل دانشكده انجنيري بودم، از دانشگاه به 

يد نجف علي نجاتي در گيري خانه آمدم ديدم كه دو فرد ملكي با قاري شه

 داشتند و مي گفتنند كه سيد كجارفت؟ 
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شهيد نجاني سعي مي كرد آنها را راضي كند و برگردد و مي گفت من 

ضامن هستم كه او جايي نمي رود، من به آنها توجه نكردم داخل منزل 

شدم، ديدم كه آقا در حياط منزل وضو مي گيرد، سلام كردم و حضرت 

 گفت: ديدي كه مامورين آمدند! آيت الله به من

گفتم آري! وقتي كه وضويش تمام شد، چيزي از جيب خود كشيد و به من 

اگر خواستم پيام  ،داد و گفت: پسرم، اين ياد گاري از من نزد تو باشد

بدهم با همين نشاني پيام مرا دريافت كن. وقتي از جايش بلند شد و من 

ن! خداوند با ماست.  و آقا مرا خواستم او را دلداري بدهم گفتم پدرجا

مورد خطاب قرار داده و گفت: فرزندم من از دين خود نمي گذرم و 

كي نوبتش رسيد معلوم  برعقيده خود استوار هستم و با لبخندي گفت: هر

مي شود، بعد به سوي در بيرون منزل حركت كرد و آن دو نفر ملكي 

موتر به همراه شان بردند  دست از مولوي نجاتي برداشتند و آقا را سوار بر

 .و همان ديدار آخر من با آيت الله شهيد واعظ بود

من شماره موتر را گرفته و  روز بعد به وزارت داخله رفتم، وقتي در  

د تنور،  قوماندان وقومنداني وزارت داخله وارد شدم، در آن وقت سيد داو

دانيان وقتي عمومي پوليس و امنيت بود، من با جمعي از بستگان ديگر زن

به آنجا رفتم و خودم را معرفي نمودم كه من پسر آيت الله واعظ هستم، او 

شروع كرد به فحاشي كه پدر تو يک آدم خاين بود و ما نصيحتش كرديم 

در پايان  او  به حرف ما گوش نداد.كه بر عليه دولت اقدام نكند ولي 

اين حرف  پدر تو يک وطن فروش بود. من آن وقت جوان بودم و، گفت

خيلي برايم سنگين تمام شد و به عنوان اعتراض گفتم جناب قومندان مردم 
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خانه و زمين مي فروشند ولي كسي وطن را نمي فروشند، او در پاسخ من 

ن بود كه حتي وطن را هم فروخته و ما او را با يگفت كه پدر تو چنان خا

ن دارد، اگر واقعا سند گرفتارش كرديم، من گفتم كه حالا افغانستان تلويزيو

سندي عليه او داريد در تلويزيون، آن سند را به مردم نشان دهيد تا همه 

اندكي درنگ كرد، سرش را پائين نموده و  .ني هستيبدانند كه چنين خا

ميگويم كه  حسرش را بلند نموده و گفت: لازم نيست، برايت واض سپس

 !شو پدرت سرش را خورد، نياز به لباس هم ندارد، برو گم

كه آقا به شهادت رسيده و من بي اخيتار گفتم كه من  ريح بودصاين بيان 

پسرش هستم پس جنازه اش را به من تحويل دهيد كه دفنش كنم، مثل 

اينكه حرفي بدي برايش گفته باشم و با عصبانيت از جايش بلند شد و با 

ترا سخن زشت و دور از اخلاق انساني به من گفت:  از اينجا برو وگرنه 

هم نزد پدرت مي فرستم و يكي از كارمندانش سيلي محكمي به صورتم 

از صبح تا  من گاهاً .پس از آن،براي مدتي،زده و مرا از دفترش بيرون كرد

نزديک غروب آفتاب به درب زندان پلچرخي مي رفتم و منتظر مي ماندم 

و از سرباز و نگهبانان زندان پلچرخي معلومات مي گرفتم و مي گفتم 

بوده به ما معلومات دهيد، آنها  يپدرم با اين نشاني و علامات اينجا زندان

مي گفتند نه با اين مشخصات كسي در اينجا زنداني نيست و تا وقتي ما در 

افغانستان بوديم و مجبور به ترک كشور نشديم، اين كار را ادامه مي داديم 

رفتم و در آنجا با و از زندان پلچرخي خبر مي گرفتيم، وقتي كه به آلمان 

سازمان عفو بين الملل تماس گرفتم، آنها نيز به ما كمكي نتوانستند تا اينكه 

ميلادي(،  بعد از خروج قواي اتحادي  1989خورشيدي) 1367در سال 



 

77 /  ي تقوا، علم، جهاد و سياست   علامه شهيدواعظ؛ اسوه        

 

شوروي سابق از افغانستان، داكتر نجيب نامه اي همراه ليست بيست و پنج 

ن ليست در اختيار سازمان س داده و آيهزار نفر به وزيرخارجه وقت انگل

عفو بين الملل داده شد، سازمان عفو بين الملل آن ليست كه به دري  بود 

ليستي ديگري با حروف لاتين درست كرده بود و از همان طريق همان 

 1990خورشيدي) 1368بود كه در همان سال )ره(برگه كه نام آيت الله واعظ

م آقا بود به ما و ما آن را سال پيش يک ورق آن كه اس 23ميلادي( حدود 

ل يتا حالا در اختيار داريم و او بيانگر اين بود كه آنها در همان اوا

درست بوده  ،تنور ملعون ي گفته دستگيري به شهادت رسيدند و ظاهراً

 (44)«است.

اين بود كه علاوه بر  )ره(عادت حضرت آيت الله العظمي شهيد واعظ»

، همه ساله، مراسم سخنراني و روضه يادبود از ديگر مناسبت هاي ديني

مي گرفتند،  بار اول در  )ع(بمناسبت سالروز شهادت امام موسي ابن جعفر

روز موقتا  25دستگير شد و براي  )ره(كه حضرت آيت الله واعظ 1357سال 

هجري  1398رجب  25)آزاد گرديد، آن روزها همزمان با آخر ماه رجب

مصادف بود، سه روز مراسم ( خورشيدي 1357سرطان  9قمري، برابر 

سوگواري در مدرسه محمديه تپه سلام برگزار شد كه حضرت آيت الله 

محقق كابلي، علامه شهيد ناصر و علامه شهيد مصباح در اين مجالس 

سخنراني نمودند،  پس از برگزاري اين جلسات آيت الله واعظ جهت 

ته بود، موقع غرب كابل رفدر توزيع مواد سوختي زمستاني به مستمندان 

بازگشت به منزلش ماموران حكومت كمونيستي وي را دستگير و پس از 

 (45)«مدتي در زندان پلچرخي وي را به شهادت مي رساند.
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من )سيد عبدالعظيم هاشمي(   1357ثور  7پس از كودتاي ماركسيستي در »

نامه با مجاهدين همكاري مي  با حزب حركت اسلامي در پخش شب

جهت امرار معاش، مقابل مسجد پل خشتي مغازه اي انتيک  نمودم، روزانه

كه بتازگي از بهسود  )ره(فروشي داشتم، در همان سال، يكروز شهيد بصير

و  ندنفر مسلح آمد دو بازگشته بود،  به مغازه ام آمد، اما بعد از  لحظاتي

، من و شهيد بصير را به رياست خاد شش دَرکَ و كردند مغازه را مسدود

 .ا ما را  به  بازداشتگاه صدارت و به  زندان پلچرخي منتقل نمودنداز آنج

من در زندان اكثر علما و دانشمندان شهيد را ملاقات نمودم، دوازده شب 

با شهيدآيت الله بحر مزاري در يک سلول بودم، او فقط شكر خدا را مي 

و در موقع « الحمدلله كما اهلُه»نمود و ذكر هميشگي اش اين بود: 

وگرفتن و اقامه نماز  شهيد علامه ناصر)او خيلي با روحيه بود و ما را وض

نيز روحيه مي داد(، شهيد آيت الله عالم، شهيد علامه مصباح، شهيد استاد  

فضيلت، شهيد استاد نهضت، شهيد سيد سكندرشاه مظفري)پدر قطره و 

ذره( و حدود پانزده تن از شخصيت هاي معروف را در زندان ديدم، 

نچه گفته مي شد كه شهيد آيت الله واعظ، شهيد استاد بنيش، شهيد چنا

عالمشاهي وبعضي ديگري از بزرگان را قبل از انتقال ما به زندان 

، آنها را به شهادت رسانيدند خورشيدي(1357ماه دلو پلچرخي)حدود نيمه 

شبها » و به گفته بعضي سربازان مسلمان كه شاهدان عيني بودند، مي گفتند:

رت جمعي تعداد از زندانيان را با چشم بسته به ميدان تير اندازي مي بصو

  «برند و  بعد از شهادت شان، آنها را  با بلدوزر داخل چاله ها مي اندازند.

 1357دلو  25با كشته شدن سفيرامريكا در كابل،  همزمان شبي كه
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شهيد آيت الله عالم و شهيد ، ميلادي( بود 1979فبروري  14خورشيدي)

 (46)«علامه ناصر را با دست هاي بسته به قربانگاه بردند.

و  )ره(از تبار  امام زاده سيد يحيي مشهور به شاه قلندر )ره(علامه شهيد واعظ

خاندان بزرگ سادات بهسود، ويژگي و خصوصيات چون؛ علم، فضيلت، 

 ديانت، قضاوت، سيادت و شهادت را در خود گرد آورده است.

ت اين سلسله از عالمان با تقوا و با فضيل بستگانز بنابراين، بسياري ا

هاي اخلاقي، مهم ترين پايه و رُكن اصالت خاندان  برازندگي، علم و هستند

است و اين خاندان اصيل كه داراي پيشينه روشن و   )ره(علامه شهيد واعظ

و از مصاديق  )ص(رسول خدا ي از ذريه است،شناخته شده در تاريخ اسلام 

 است. سير عيني كوثر النبيبارز و تف

كه مقام است يكي از علماي طراز اول افغانستان  )ره(علامه شهيد واعظ

كمالش بر اهل علم در همه حوزه هاي علميه  علمي، فضل، لياقت و

 كشورهاي اسلامي پوشيده نيست. 

براي حوزه هاي علميه علاوه بر ديگر آثار سودمند  )ره(علامه شهيد واعظ

را تحويل حوزه هاي علميه داده « مصباح  الاصول»شمند خويش، كتاب ارز

تا پويندگان معارف اسلام از آن بهره بردارند و پس از بقدرت رسيدن 

اي پرفروغ، همانند؛ علامه  جهان اسلام ستاره كمونيست ها در افغانستان،

  1357را از دست داد و آن شهيد بزرگوار ماه دلو  )ره(شهيد واعظ

گونه، جايش  و بدين پلچرخي جام شهادت را نوشيد خورشيدي در زندان

 را براي هميشه خالي گذارد!

 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.
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 پی نوشت ها:

 رسد. است مي  )ع(الحسين بن شهيدكه فرزندعليبه زيد اين دودمان  نسبت. 1

، ص 2، ج 1362 ه،يبحار الانوار، چ چهارم، تهران، اسلام ،يعلامه مجلس. 2

و تعلم در اسلام، ترجمه  ميآداب تعل ،يدكتر محمد باقر حجت ؛ و72

 ،يچ دوازدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام ،يثان ديشه ديالمر هيمن

  .247، ص 1364

 .44، ص1ج كافي، . اصول 3

  .79 ؛ اللهوف، ص5 ، ص2 خوارزمي، ج ؛ مقتل300 ، ص7 ج طبري، تاريخ .4

در مسجد محمديه تپه سلام  )ره(علامه شهيد واعظسخنراني . آخرين 5

در مسئوليت علما »خورشيد( تحت عنوان:  1357)سال قبل 37حدود كابل، 

 «.قبال دين و مردم

الاسلام والمسلمين سيد  حجت. مصاحبه اختصاصي نگارنده با 6

 ناظرحسين ابوالهادي.

و مسجد محمديه در جوزا سال  1345مدرسه علميه محمديه در سال . 7

 ي تاسيس گرديد.خورشيد 1347

الاسلام والمسلمين سيد  حجتمصاحبه اختصاصي نگارنده با  .8

 خورشيدي. 1393جدي  10ناظرحسين ابوالهادي، بتاريخ

 . برگرفته از مقدمه كتاب سيف الاسلام.9

)ره( ي مجموعه اي نور)سخنراني علامه شهيد واعظ شماره يک نشريه. 10

 در رابطه با عدالت اجتماعي(.
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راجع به مقام و جايگاه زن در  )ره(سخنراني علامه شهيد واعظ . بخش از11

 اسلام)دهه پنجاه هجري شمسي(.

 1385حوت،  223. روزنامه پامير، نشريه شهرداري كابل، شماره 12

 خورشيدي.

 «. حسيني»، سيد جعفرعادلي66، ص 1انديشه، ج  انمرزبانو نخُبه . شهداي13

لاسلام سيد حسين واعظ زاده، ا تمصاحبه اختصاصي نگارنده با حج. 14

 )ره(فرزند علامه شهيد واعظ

)دام . مصاحبه اختصاصي نگارنده با حضرت آيت الله العظمي محسني15

 .ظله العالي(

 ،«مصباح الاصول»بركتاب  )ره(. تقريظ حضرت آيت الله العظمي خويي16

 .سيدّ محمد سرور واعظ بهسودى

)دام الله العظمي محسني . مصاحبه اختصاصي نگارنده با حضرت آيت17

 .ظله العالي(

 ، محمدهادى امينى.278، ص 2گنجينه دانشمندان ، ج . 18

. آيت الله محقق اصالتا از قوم دامرده كجاب بهسود مي باشد، وي بعد 19

از وفات پدرش، حدود چهارسال از عمرش نمي گذشت، همراه مادرش 

نجف اشرف در منطقه به تركمن هجرت نموده و تا قبل از سفر به كابل و 

 تركمن ولايت پروان ساكن بودند.

كابلي،  محقق  العظمـي  الله  آيت  حضـــرت   اظهارات . اين 20

خورشيدي، در ديدار شوراي تصميم گيري مجمع 14/7/1374بتــاريخ

مقيم قم با ايشان در پاسخ پرسش سوالات اعضاي  )عج(فرهنگي بقية الله
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علماي گذشته مطرح و ايشان در اين جمع  مجمع نامبرده راجع به جايگاه

تاكيد فرمودند كه علماي گذشته خدمات بسياري را انجام داده اند و آنها 

ضامن بقاي تشيع در افغانستان گرديدند و همواره از اين وظيفه امر به 

معروف و نهي از منكردوري نكردند وي با ذكر نام حضرات آيا عظام؛ 

يافته، شيخ عزيزالله غزنوي، حاج آخوند حجت كابلي، واعظ بهسودي، زر

كوه بيروني، شيخ محمد امين افشار، شيخ عيسي بامياني .... ياد آوري 

نموده و خدمات آنها را چشمگير خواندند و اضافه نمودند كه من افتخار 

شاگردي آيت الله سيد محمد سرور واعظ بهسودي  را دارم، دروس 

ائل و مكاسب را در نجف اشرف از مقدماتي در تركمن و نيز قوانين، رس

 محضر ايشان تلمذ و از فيوضات علمي ايشان بهره مند شدم. 

، سال اول، )عج(گزارش فوق به نقل از فصلنامه قلم، مجمع فرهنگي بقية الله

خورشيدي،  1374شماره دوم، ماههاي ميزان، عقرب و قوس)فصل پائيز( 

 .زير نظر جمعي از طلاب و دانشجويان افغانستان

. مصاحبه اختصاصي نگارنده با حجج اسلام؛ سيد ناظرحسين ابوالهادي 21

همچنين در اين مصاحبه ابوالهادي  )ره(سيد غضنفر شاه تقدسيو مرحوم 

افزود: به گفته بزرگان دامرده كجاب، آيت الله محقق دوسال از عمرش مي 

، گذشت كه از نعمت پدر محروم، پس از آن همراه مادرش به تركمن رفته

مادرش ازدواج و حضرت آيت الله محقق پس از آن تحت تربيت مرحوم 

 ميرزاعلي قرار مي گيرد.

الاسلام ابوالهادي در مصاحبه اختصاصي با نگارنده افزودند:  حجت. 22

خورشيدي پس از سقوط رژيم حزب بعث به  1382وقتي كه من در سال 
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ظمي فياض عتبات عاليات عراق مشرف شدم، خدمت حضرت آيت الله الع

خورشيدي را  ياد آوري نمودم و معظم له نيز  1347رسيدم و خاطره سال 

تاييد فرمودند كه من با مشوره شهيد آيت الله واعظ به نجف اشرف مشرف 

 شدم. 

 ، محمدشريف رازى .229، ص 6گنجينه دانشمندان ، ج . 23

 )ص(اسلامدر سالروز ميلاد پيامبر گرامي  )ره(. سخنراني علامه شهيد بلخي24

ربيع الاول 17پنج شنبه بمناسبت افتتاح مسجد محمديه تپه سلام كابل، 

 خورشيدي. 1347جوزا  23 هجري قمري، برابر 1388

در سالروز ميلاد پيامبر گرامي  )ره(. سخنراني مولانا شهيد خان مولوي25

 17پنج شنبه بمناسبت افتتاح مسجد محمديه تپه سلام كابل،  )ص(اسلام

 خورشيدي. 1347جوزا  23 هجري قمري، برابر 1388ل ربيع الاو

. اظهارات حضرت آيت الله صالحي مدرس در مصاحبه اي اختصاصي 26

 با نگارنده .

الاسلام والمسلمين شيخ نادر  حجت. مصاحبه اختصاصي نگارنده با 27

 علي مهدوي شهرستاني.

مد الاسلام والمسلمين شيخ مح حجت. مصاحبه اختصاصي نگارنده با 28

 ايوب شريفي پنجابي.

بتاريخ  سيّد امير حسين جوادىالاسلام  حجت. مصاحبه اي نگارنده با 29

 خورشيدي. 1373جدى  9

آقاي جاويد، پس از تاسيس حزب حركت اسلامي  به عنوان قائم مقام . 30

رهبري و رئيس شوراي مركزي اين حزب فعاليت هاي فرهنگي و سياسي 
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ي، آقاي از رهبر يالله محسن تيآ ا استعفايب 1383را آغاز و در ماه دلو

گرديد و با روي كار آمدن حكومت حزب انتخاب  يرهبر جاويد به

 يعلما هيسو تيتثب ونيكمس» استير ،پلان ريوز ثيبه ح مجاهدين او 

 در ٫از سقوط طالبان بعدوظيفه انجام داد. وي معاون صدر اعظم  و  «ينيد

 يكه در ط ديگرد نيينتقال قدرت تعا ونيسيكم سييبه عنوان ر 1380 سال

به عنوان نمود و منتقل  يكرزآقاي به  يربان شهيدقدرت را از ي مراسم

ي و پس از آن  حكومت انتقال ونيز وزير ترانسپورت در مشاور ريوز

 نماينده مردم ولايت بلخ در شوراي ملي ايفاي وظيفه نموده است.

والمسلمين دكتر سيد  الاسلام حجت. مصاحبه اختصاصي نگارنده با 31

  محمدعلي جاويد.

دوره سيزدهم خيلي سرنوشت ساز و مهم بود، در اين دوره از . مجلس 32

مجلس شوراي ملي دو صدر اعظم)نور احمد اعتمادي و  دكتر ظاهر( 

صلب اعتماد شدند و با آنكه در اين دوره مجلس تعداد نمايندگان تشيع 

رجسته ي را ايفا مي كردند. همچنين اندک بود ولي آنها تاثيرگذار و نقش ب

 عضو و نيحكومت مجاهديي ومواد غذا فهيخف عيرصنايوزمرحوم ياري، 

ي ... و  از اعضاي تاثير گذار جبهه ملي نجات در جرگه اضطرار هيلو

دوران جهاد افغانستان و از شاگردان مرحوم آيت الله شيخ  خادم حسين 

دعلي جان و شيخ كبيربود و كوه بيرون، حاج آخوند زريافته، شيخ محم

مدتي در حوزه علميه نجف اشرف نيز حضور داشت و از مخلصين و 

 بود. )ره(ارادتمندان حضرت آيت الله العظمي شهيد واعظ
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 . مصاحبه اختصاصي نگارنده با مرحوم سناتور حاج سليمان ياري.33

 شهياند يبررس ناريسم نيدر دوم ،ياستاد مرتضو ي. بخش از سخنران34

 امبريپ يغيتبل ،يفرهنگ اديبن يافغانستان ازسو يمرزبانان اسلام ياه

 هيدر مسجد حوزه عمل يديخورش 1389حوت  26 خيبتار )ص(اعظم

 ( واقع تپه سلام كابل.)ره(واعظ ديشه يالله العظم تي)حضرت آهيمحمد

سميناربررسي انديشه هاي  سومين. بخش از سخنراني استاد ناصري، در 35

در مسجد  )ص(تبليغي پيامبراعظم ،مي ازسوي بنياد فرهنگيمرزبانان اسلا

 تپه سلام كابل واقع )ره()حضرت آيت الله العظمي شهيد واعظمحمديه

 خورشيدي.  1390حوت  11بتاريخ 

سال قبل شهيد آيت الله  66.  به گفته حاج براتعلي رضايي: حدود 36

آقاي آخوند  همراه پسرعمويش مرحوم سيد مبين مشهور به حاج )ره(واعظ

پدر حضرت آيت الله مصطفوي از بهسود جهت تحصيل به كابل نزد 

آمده بودند،  ابتدا در سرَايي واقع منطقه شور  )ره(مرحوم آيت الله حجت

بازار اطاق گرفته بودند ولي مرحوم حاج رضا پدرم راضي نشدند كه آنان 

منزل در آنجا بماند و مرحوم پدرم، مدتي را بعنوان محصل ديني در 

 شخصي اش خدمت آنها را نمودند.

 . مصاحبه اختصاصي نگارنده با حاج براتعلي رضايي.37

 .125سوره نحل، آيه . 38

 كترادپس از استعفاي داود خان از مقام صدارت و روي كار آمدن . 39

يوسف، شهيد آيت الله واعظ، شهيد علامه بلخي، شهيد بينش، مرحوم 

 . از زندان آزاد گرديدند.ابراهيم بچه اي گاو سوار و...
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محمد كاظم مصطفوى، به سيد ى از مصاحبه آيت اللّه دكتر  برگزيده. 40

 .45و  44، ص 1ه ش، ش  1376سال ى آريانا، نقل از فصلنامه

 . 46، ص  1ه ش، ش  1376شين؛ فصلنامه آريانا، ساليپ. 41

 .ينيحس يدجعفرعادليس ،432ص  ،)چاپ دوم(يكوثرالنب. 42

در شرايط دشوار سناتور ياري را  )ره(جاييكه علامه شهيد واعظ. از آن43

مساعدت و همكاري نموده بود، مخصوصا در پيروزي ايشان بعنوان وكيل 

مردم بهسود در دوره سيزدهم شوراي ملي، ياري، خود را مرهون و مديون 

گزارش علامه شهيد واعظ مي دانست، ايشا در دوران وكالتش، روزانه 

را به حضرت آيت الله واعظ مي داد و بر عكس لعل پور كاركرد خويش 

گزارش كار خود را به  ياري مي داد. وقتي كه « ميدان وردک»لغماني، والي 

ليست دستگيري شخصيت هاي طراز اول افغانستان در اختيار حاج سليمان 

قرار مي گيرد، اين اقدام دولت وقت را وي به اطلاع علامه شهيد  )ره(ياري

 نيز مي رساند. )ره(واعظ

مصاحبه اختصاصي نگارنده با دكتر سيد جواد واعظ زاده، فرزند علامه . 44

 )ره(شهيد واعظ

 مصاحبه اختصاصي نگارنده با حاج براتعلي رضايي.. 45

،  1. اظهارات سيدعبدالعظيم هاشمي/ شهداي نخُبه و مرزبانان انديشه، ج46

 «.حسيني»، سيد جعفرعادلي252ص 
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شخصيت علمى، سياسى، اجتماعى و افتخارات حضـرت   درارتباط با

سره اشعار فروانى گفته شده كـه ازبـاب    واعظ قدس آيت اللّه العظمى

الاسلام والمسلمين سيّد علـى   تسروده از حجتوجه تان را به نمونه 

 :جلب مي نمايممرتضوى 

 

 سر فراز اى سرو قامت سيّد والامقام

 سرور اهل قلم اى صاحب آثار و نام 

ى توئى زيبا نماى مسند كرسى وعظا  

 بر فراز منبر نور، واعظ زيبا كلام 

نــرو راه يقيــر دين مبين رهــناش  

 رهنماى راستين رهنورد خوش خرام 

 از تبار لوكشف هم قرت العين نجف

 آفتاب علم و عرفان خار برچشم لئام 

 پرفروغ آن مشعل پر نور و مصباح هدا

 بر امت امامخفته گان را بانگ بيدارى و  

 زاهد شب زنده دار و عالم روشن ضمير

 گوئى صبقت را ربودى از همه اقران تمام 

 شهد شيرين شهادت باد نوشد اى شهيد

 چونكه اين راه حسين است رهروان را بردوام 

 خُلق نيكوى تو هم زنجير و زندان را شكست
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 هاى خون پاكت داد بر مكتب قوام قطره 

جدالند روز و شبحق و باطق نور و ظلمت بر  

 كفر و ايمان در نبردند سال و ماه و صبح و شام 

 خوش نوا آن بُلبلُ دستان سراى عشق حق

 بد نوا اين بوم بد خو مى پسندى تو كدام

 پاک باز و پارسا و پاک طينت پاک خو

 پيرو راه محمّد در قعود و در قيام

 مدفن خورشيديت گر گشت پنهان از نظر

 ر نزد خاص و عامقدر تو معلوم چون ماد

 

 هجرى شمسى 1384رى ـ اوّل ميزان هجرى قم 1426شعبان المعظم 
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 شرح حال نویسنده:

خورشيدي  1349متولد « حسيني»ليدجعفرعاوالمسلمين سيد حجت الاسلام

 .ليسانس معارف اسلاميو داراي 

 

 :مسئوليت ها

 (عج)الله هبقي فرهنگي مجمع رئيس ،1368 سال در قلم فصلنامه مسئول مدير

 دبير ،1375سال در مسير فصلنامه اجرائي مدير ،1376تا  1374 سال از

 بنياد رئيس  ،1376سال در افغانستان اسلامي هاي انديشه مرزبانان از يادبود

 در توسعه فرهنگ مجله سردبير  1378 سال در آريانا مفاخر فرهنگي

 در ستانافغان ملي امنيت سياسي رياست تبليغ و ارشاد معاون  ،1379سال

 از پامير نشريه مسئول مدير و كابل شهرداري نشرات رئيس ،1382 سال

 مدير و  )ص(، معاون بنياد فرهنگي، تبليغي پيامبراعظم  1387تا 1385 سال

 شوراي فرهنگي رياست معاون، 1391تا  1387از سال  تبليغ نشريه مسئول

رئيس و  1387 تا 1386 سال از اخوت مجله مسئول ومدير اسلامي اخوت

هم  تا 1387 سال اول نيمه از افغانستان اسلامي اخوت شوراي دارالانشاء

اكنون و نيز رئيس فرهنگي و عضوشوراي رهبري حزب حركت اسلامي 

 تا اكنون. 1391افغانستان از سال 

 

 ی:و سياس فعاليت در مجموعه هاي فرهنگی

،   1373لسا افغانستان رفاه و ملي انسجام اجتماعي هاي سازمان عضو

 ي عضولجنه  1379 سال قلم افغانستان فرهنگي مجمع در مشاورو  عضو
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 و آموزشي مركز عضو ،1381 سال در (ع)هادي امام مؤسسه فرهنگي

 عضو ،1382سال در   AHRRFمؤسسه عضو ،1386( ع)حسين امام فرهنگي

 شوراي عضو 1383 سال  از افغانستان اسلامي اخوت شوراي مؤسسين

 بنياد معاون  و  مؤسسين عضو   1384 سال از نستانافغا شيعه علماء

 خورشيدي..1386 سال از (ص)اعظم پيامبر تبليغي فرهنگي،

 

 :ليفاتأت

 خودسازي و تربيت ريق. ط1

 (ع)اطهار ائمه و (ص) اسلام پيامبر سياسي سيره. 2

 (افغانستان سادات تاريخ در پژوهشي)كوثرالنبي. 3 

  تفكر و انديشه گلشن. 4

 مافيا چنبره در كابل داريشهر . 5

 دانا شهريار  . 6

 پرتلاش پارسايان. 7

 اسلامي واخوت )ع(حسين امام . 8

 زنده هميشه حقيقت (ره)خميني امام. 9

 منبر ارمغان. 10

 عشاق حريم در سفر. 11

 (كريم قرآن در مؤمنان علامات و صفات)ها نشانه. 12

 افغانستان در اسلامي اخوت عملي هاي راهكار. 13

 جهاد ممتاز چهره مشتاق؛ شهيد. 14
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 )ع(. سمينار بين المللي امام جعفرصادق15

 . آونگ از صليب شكسته16

 پيامبرصلح و وحدت )ص(. حضرت محمد17

 . از كابل تا قدس18

 در همبستگي و احياي تمدن اسلامي )ع(نقش امام حسين. 19

 (ع)معصوم چهارده زندگاني از پندآموز داستان 101. 20

 57فكري و مبارزاتي  اتيبر حاي نخُبه و مرزبانان انديشه)نگاهي شهد. 21

 (خورشيدي 1357-1358ي اه سالي افغانستان، طي  خبهنُشهيد 

 تا جمهوريت از – زندگي دهه سه خاطرات) ها خاطره گلبرگ. 22

 (افغانستان اسلامي جمهوري

 و داخلي مطبوعات در شده چاپ سياسي و تحقيقي مقاله 200 حدود. 23

  خارجي

 



 

ي تقوا، علم، جهاد و سياست علامه شهيدواعظ؛ اسوه/      92 

 

 )عج(معرفي مجمع فرهنگي بقية الله
 زاده امامزاده تبار جوانان حضور با (عج)الله بقيه فرهنگي مجمع جلسه اولين

 ق هـ 1416 الاول ربيع 15)جمعه صبح قلندر، شاه به مشهور يحيي سيد

 الاسلام حجت منزل قم مقدسه شهر در( ش هـ 1374 اسد  20 برابر

 بيت اهل فرهنگ نشر و شناخت هدافا با «حسيني»سيدجعفرعادلي

 هاي شب و تأسيس رسالت، خاندان به توسل و (ع)طهارت و عصمت

 اي دوره بصورت نُدبه دعاي جمعه هاي صبح و توسل دعاي شنبه چهار

 .برگزارگرديد

 مجمع رييس عنوان به دوره سه «حسيني»عادلي آقاي الاسلام حجت

 از تجليل و هفتگي جلسات بر علاوه. شد انتخاب اعضاء سوي از نامبرده

 اولين متنوع، هاي برنامه و قلم نشريه انتشار با مذهبي و ديني هاي مناسبت

 حضور با ق هـ 1416 شعبان نيمه در مجمع موجوديت اعلام جلسه

 الله آيت مجمع، جلسه نخستين در و آغاز فرهنگي و علمي هاي شخصيت

 مرحوم آيات؛ حضرات و اخلاق درس مصطفوي كاظم محمد سيد داكتر

 مطالب با بزرگان ديگر و  عالم مهدي سيد و (ره)وحيدي تقي محمد سيد

 .بودند قلم نشريه همكار شان ارزشمند

 تحت شهركابل، در جوانان از جمعي خورشيدي 1385 سال از همچنان 

 سخنراني، تمرين با را نُدبه دعاي مراسم (عج)الله بقيه فرهنگي مجمع عنوان

 نشر و احكام بيان ديني، هاي مناسبت از تجليل نتظار،ا عصر مجله انتشار

 اين در و  برگزار اعضاء منازل از يكي در يكبار هفته اسلامي، معارف

 مرزهاي از حراست و تربيتي امور در مجمع اهداف ترين مهم جلسات،
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 اميدواريم. باشد مي ديني هاي ارزش تبيين و دستاوردها حفظ و اعتقادي

 جهت در مؤثر و مثبت گامي انتظار، عصر در بتوانيم وانات پرودگار ياري با

 .برداريم (عج)موعود مهدي ظهور سازي زمينه

 

 حسيني عباس سيد

 انتظار عصر نامه هفته مسئول مدير



 

ي تقوا، علم، جهاد و سياست علامه شهيدواعظ؛ اسوه/      94 

 

 
 



 

95 /  ي تقوا، علم، جهاد و سياست   علامه شهيدواعظ؛ اسوه        

 

  



 

ي تقوا، علم، جهاد و سياست علامه شهيدواعظ؛ اسوه/      96 

 

 


